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Abstract   

As a social institution, the khaneghah has played a significant role in 

the history of Persian thought and literature. Therefore, its influences 

on Iran's culture and literature are undeniable. There is a difference of 

opinion on where why the first monastery in Islamic society was 

established. The turning away of worldly scholars from the true 

teachings of Islam and neglecting to act upon its commandments 

increased the aversion towards dry asceticism and the presence of 

inactive scholars, paving the way for the formation and expansion of 

Khaneghahs in Islamic countries. This factor led to the separation of 

Khaneghahs from mosques and created a sort of epistemological 

rupture that had not existed before in the Islamic community. The 

purpose of this paper is to elucidate the necessity, motivation, and 

reasons behind the formation of this social institution while 

addressing the history and birth of the khaneghah. It aims to shed 

light on the emergence and manifestation of Sufism among Muslims 

to enlighten the reader's mind. Then, considering the importance and 

position of the khaneghah in identifying Islamic culture, this paper 

seeks to examine its origin, role, and function from a sociological 

perspective, using the principles of cognitive methodology and the 

genealogical approach of Foucault. The results indicate that the 

confrontation of the khaneghah with religious ideologies contributed 

to the formation of this institution. Each group presented their own 

arguments to justify their adherence, and ultimately, the endorsement 

of prominent figures such as Imam Mohammad Ghazali to the 

practices and principles of Sufism further legitimized the 

establishment of the khaneghah. 
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رهییرکلیدی رروشژه

فوکو، تبارشناسییی،  

،  عرفیییان  ،انقیییاهخ

          .فتصوّ

1402 زمستان، 3ره، شما1دوره   

رچکیده

 یینقی  بزی ا یفارسی اتییو ادب  شیهیاند خیدر تیار ینهاد اجتماع  کیخانقاه به عنوان  

است. دربیار    یانکار ناشدن   رانیآن در رشد و اشاعة فرهنگ و ادب ا  ریثأداشته است و ت

اخیتلاف  ،نیقمحقّ انیآن، در م جادیو علل ا یخانقاه در جوامع اسلام  نینخزت  سیسأت

و عمیل بیه   نیاسیلا  راسیت  هیایاز آموزه  اجوییدن   یهیافق  گردانیینظر وجود دارد. رو

 و  یرگیشیکل  هاینیهیزم  ،عملیاز زهد خشک و وجود عالمان ب   ی اریدستورات آن، ب 

خانقیاه از   جدایی  باعث  عامل،  نیکرد و هم  شتریب   یگزترش خانقاه را در ممالک اسلام

سیابقه  یلاماز آن در جامعة اس   یکرد که پ  جادیا  معرفتیگززت    یمزجد شد و نوع

تولید خانقیاه،   یو چگیونگ  خیآن است ضمن پرداختن به تار  ینوشتار، در پ  نینداشت. ا

ذهن   یرا آشکار کند و جهت روشنگر  ینهاد اجتماع  نیا  لیو علل تشک   هیضرورت، انگ

مزیلمانان داشیته   انیف در متصوّ  نییآ  یو تجلّ   یدایپ  ینگبه چگو  ایخواننده، اشاره

بیا  ،یخانقاه در شناساندن فرهنگ اسیلام گاهیو جا تیاهم گرفتننظر در  با  سپس.  باشد

 و یشیناختاصول روش دگاهیخاستگاه، نق  و کارکرد آن را از د  ،یشناختجامعه  ینگاه

از آن اسیت کیه تقابیل خانقیاه بیا  یحیاک جیکند. نتیا  بررسیفوکو    ةتبارشناسان   کردروی

خیود   هاییبنیدیپا  یگیروه بیرا  رنهاد شد و ه  نیا  یرگیباعث شکل  ینید  هایشهیاند

 نیییبیه آ یمانند اما  محمد غ ّال یب رگان  وستنیپ ت،نهای در و اندخود را ارائه داده  ةادلّ

 .دیبخش یشتریب   تیّخانقاه را رسم  یرگیو مزلک تصوّف، شکل

تبیخشنیسا رایااایهرشدری اد یهرر(.ر»ر1402.ر)رشمجادر،ررمحمدم شییرررشسرنیی ر

ر.ر135-165(،رر3)ررر1،ررتحلیلر فرمینرشیب ر«،را   ۀررمی لر:وکور

         10.22034/lda.2024.140370.1008 
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رمهروربیینرمسأله.رماد1ّ

ای محزوس و آشناست. ایین نهیاد اجتمیاعی، متعلی  بیه  فرهنگ و اندیشة اسلامی، واژه خانقاه در  

اسیت  همننیین بیا    گیری فرهنگ و اندیشة اسلامی نقشیی میرثر داشیته صوفیان بوده و در شکل 

اسیت.  های ب رگیی بیوده  هیا و اندیشیه کارکردهای متنوع خود، منشأ پییدای  و ههیور شخصییت 

ها را نداشته و از فیر  عظمیت و شیکوه، پیای  دی، هرفیت و گنجای  آن هایی که دنیای ما اندیشه 

هیا همیان بوسیعیدها، بای ییدها،  انید. ایین ها نهاده و سر به افزر خورشید سیاییده اخلاص بر آسمان 

کیانون  انیدازی دیگیر، ایین انید. از چشی  ها و... هزتند که همگی در دامن خانقاه پرورش یافته حلاج 

هیای درونیی،  ان و پیشرفت روزاف ون خود با عد  مدیریت و نیوعی نابزیامانی متصوفّه با گذشت زم 

بیا انید   هیای انتقیادی را معفیوف خیود کیرد.  مواجه و از مزیر نخزتین خود منحرف شد و نگاه 

تأملی در ساختار واژ  خانقاه و نگاهی تبارشناسانه به آن، مفاهیمی از جملیه محیل تجمیع و اتامیت  

های مختص به خود از محیط و اجتماع پیرامون خوی  بیه هیاهر  آرا و برنامه صوفیان و درویشان با  

پذیری در  که ناشی از داشتن درد دیین و مزیرولیت های معنوی  جدا شده و در عین حال با دغدغه 

فرهنیگ و  و در اعیتلای    کرده گری  های مختلف در ممالک اسلامی، جلوه برابر حقیقت بوده، با شیوه 

کردن خانقاه در برابر مزجد، نوعی گززیت معرفتیی را    تد عل    اند. نق  مرثری داشته اندیشة دین  

تیوان آن را در  میی   ، نگیاهی تبارشناسیانه در پی داشت و باعث ایجاد گفتمان جدییدی شید کیه بیا  

زمان یافتیه  راستای گفتمان تدرت و تا حدودی در تقابل گفتمان شریعت ترار داد. این دگرگونی سیا 

 شود و بنیادهای معرفتی را تحت تأثیر خود ترار داد. ها می در طول تاریخ باعث خل  تفاوت 

  شد و آگاهی از این مزییر، دانی  ای( منجر به طی طریقت می عدّه   های خانقاهی )برای برنامه 

ممکین بیود در    و داشیت    ، نیل به فیرو  معنیوی، گ نیدهایی در پیی طلبید که بدون آن ای می ویژه 

کیه    داشت رسو  و آدابی  باشد  به همین دلیل، خانقاه  سلامت جزمی و روحی شخص نق  داشته  

ایین میوارد، انتخیاب راهنمیای    ة کرد. از جملیها را مراعات می شخص در انتخاب این مزیر باید آن 

آمید »مریید«  شیخ در می   شد و شخصی را که زیر فرمان معنوی بود که »شیخ« یا »پیر« نامیده می 

ر دربیار  اهمییت، هیدف و  نامیدند. مرید، تزلی  بی چون و چرای اراد  شییخ بیود و بیدون تفکّیمی 

رفیت کیه »مریید  نهاد. در این مورد غالباً این اصفلاح به کار می نتیجه، به دستورات شیخ گردن می 

هیایی آغیاز  آزمای    شوی است« وسوسه کردن مرید بیا رده در دست شیخ همانند جزد در دست مُ

چه انیدازه غیرد در اطاعیت محیت اسیت. گیاهی شییخ بیا    که شد تا برای شیخ مشخص شود  می 

طرز تفکر مرید را بیه تفکیری    و   شکزت غرور و اراد  مرید را در ه  می   ، کارهای دشوار و تحقیرآمی  

د. از طیرف دیگیر شییخ  کرد تا در نهاد او پایداری و اراده به وجیود آور آمی  و نمادین بدل می استعاره 

توانزیت مریید را هپنیوتی    کرد  چنان که میی در وجود خود، تصوّری از معج ه و کرامات ایجاد می 
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آورد و  کند، افکار او را بخواند وکارهایی از این دست که برای شییخ، وجیه تقیدّس و اعجیاز بیار میی 

ی برای آمیوختن نیدارد، بیه او اجیازه  دیگر چی    دید که شیخ می   داد. هنگامی اعتبار او را اف ای  می 

کلاه و پوشاندن خرته، گرد خوی ، مریدانی فیراه  آورد و  داد با بزتن کمربند خاص، بخشیدن  می 

در    (. این چرخة تولید مریید و میراد 48:2536های استاد خوی  را به دیگران بیاموزد )برتلس، سنّت 

هیای زمیانی و مکیانی خیاص و بیا  نظرگرفتن تفاوت گرفت، با در  زیزتگاهی به نا  خانقاه صورت می 

لات  های مزلط مربو  به هر دوره که در تحلییل تبارشناسیانه بیه تحیوّها و گفتمان نگاه به گززت 

هیای آن نقی   گییری خانقیاه و دگرگونی ساختار تدرت در شکل   شود. آن درگذر زمان پرداخته می 

 مدار. های حاک  و سلفه چه ارتبا  با تدرت   و   درونی   ای دارد  چه از دیدگاه کننده تعیین 

هیای مختلیف  های مختلف یک پدیده یا سیزت  اجتمیاعی در دوره تبارشناسی، واکاوی جنبه 

گوید: »تبارشناسی، مدّعی است که یک پدیده، همواره بیه همیین شیکلی کیه  تاریخ است. فوکو می 

دهید. تحلییل  ریخی مورد بررسی ترار میی است و آن را در یک تفور تا در حال حاضر هزت، نبوده  

تبارشناسیی،  (.  9:1388)کنوییان، کرانمندی، در پی به پرس  کشیدن مناسبت انزان با بودن اسیت.«  

های بحث از تبارشناسی، پرداختن بیه همیین فهی   فه  خاصی از تاریخ را در خود دارد و یکی از راه 

 (. 9)همان:  شود  ه در مورد تاریخ مفرح می هایی است ک از »تاریخ« از طری  فراتحلیل پرس  خاص 

شود که با زییر  شناختی مفرح می اساسی با رویکرد هزتی هایی در تبارشناسی خانقاه، پرس  

هایی راجیع بیه  ایی . طیرح پرسی  ها برآمیده سرال بردن جوانب مختلف آن، در پی یافتن پاسخ آن 

ها کی و کجا ایجاد شید و هیدف از ایجیاد  اوّلین خانقاه چیزت و حقیقتاً چگونه است؟  که خانقاه  این 

آن چه بود؟ کدا  انگی   درونی در خل  آن نق  داشت؟ آیا گززت ییا انقفیاعی در پیرداختن بیه  

است؟ اگر جواب مثبت اسیت بایید    شده دهند  آن ایجاد  های شکل و گ اره خانقاه  تبارشناسی پدید   

علیت جیدایی خانقیاه از مزیجد چیه بیود؟ در خانقیاه چیه  شود.  ها پرداخته  به تحلیل این گززت 

 شد که در مزجد از آن خبری نبود و یا اجازه اجرای آن را نداشتند. هایی اجرا می برنامه 

آیا هدف از ایجاد خانقاه شکزتن نظ  جامعه، تخفیّ و نوعی اعتیرا  بیه فییای فکیری و  

کرد یا از کدا  مشکلات دینیی  برآورده می   های رایج در آن بود؟ خانقاه کدا  نیاز جامعه را اندیشه 

هیا را در ممالیک اسیلامی  شد که به افراد دگراندی  اجاز  ساخت و گزترش خانقاه ممانعت می 

دادند؟ مگر در صدر اسلا ، مزجد، جایگاهی چند منظوره برای حل مشکلات و نیازهیای میادی  

آمد؟ نگاه جامعة اندیشنده به خانقاه، این پدید  نوههیور، در کنیار  و معنوی جامعه به حزاب نمی 

های مرک ی از احداث و گزترش خانقاه اسیتقبال کردنید تیا  مزجد چه بود؟ چرا غالب حکومت 

جایی که در عهد ایلخانان بر همه جا سایه انداخته بود؟ آیا برای سیاکنان خانقیاه کیه بیه نیوعی  

هایی تربیتی جهت مراتبت، تنبیه، ت کیه و در نهایت، اصیلاح  امه دگراندیشان عصر خود بودند، برن 
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وجود داشته همننان که فوکو زندان، تیمارستان و... را که با سامان جامعه همخوانی نداشیتند و  

 گیرد؟ ها در نظر می هایی برای بهبود و مراتبت آن برنامه 

تمیاعی و تیاریخی  هیای فلزیفی، اج هیایی بیه بررسیی ریشیه با پرداختن به چنین پرسی  

شناختی فوکو پرداختیه و سیعی در روشین کیردن زواییای  گیری خانقاه، طب  اصول روش شکل 

پنهان آن داشته است. یکی از مراحل شناسایی در تبارشناسیی فوکیو توجیه بیه »درجیة صیفر«  

ای  شناسی نی  هزت تأکید وییژه که: »تبارشناسی که متیمن دیرینه   است. کنویان معتقد است 

کنید تیا تصیویر دتیی  از آن ارائیه دهید. تبارشیناس، پدیید  میورد  دأ« دارد و تلاش میی بر»مب 

چه در این مرحلیه اهمییت دارد شناسیایی  گرداند. آن اش را در زمان حال به عقب باز می مفالعه 

بندی از پدیده یا همان »درجة صفر« اسیت. فوکیو در تیاریخ جنیون بیه عقیب بیاز  اوّلین صورت 

د: باید تلاش کنی  تا در اعماد تاریخ به درجة صیفر دییوانگی در سییر جنیون  گوی گردد و می می 

کیه مرزبنیدی  که برداشت انزان از جنون، یکدست و نامتمای  بود. زمانی دست یابی   یعنی، زمانی 

 (. 9:1388بود« )کنویان،  میان عقل و جنون، خود، هنوز مرزبندی نشده 

دتی  یا به اصفلاح رسیدن به نقفة صفر تأسیس   طب  این نظریه، فوکو ارائة تاریخ و زمان 

رسد و محقّقان بنا به دلایلی، هنوز موف  به ارائة نظریة یکزانی  و بروز خانقاه دشوار به نظر می 

گززت   اند. یکی از مهمترین مراحل تحلیل تبارشناسی، توجه به نقفه یا نقا  در این باره نشده 

تبار  بررسی  در  که  است  نظر  مورد  می پدید   چش   به  گززت  این  خانقاه،  خورد.  شناسی 

تحلیل یک   وتتی در  و  است  گرفتن  فاصله  یا  معنای جداشدن  به  انقفاع، هاهراً  یا  »گززت 

آن صحبت می  در  از گززت  می پدیده  متبادر  یا شکاف  فاصله  ایجاد یک  شود.  کنی ، لاجر  

که مفاب   کند، در حالی  بندی، ادامه پیدا نمی که دیگر آن صورت ای است لحظة گززت، لحظه 

بایزتی تداو  پیدا  دهند  پدیده در آن دور  خاص، می های شکل با منف  حاک  بر احکا  گ اره 

های  گیرد که متیمن ههور احکا  و گ اره بندی جدید از پدیده شکل می کند و در عو  صورت 

ای ترار  بلکه در مزیر تازه شود  بدین معنا که بریده یا تفع شود   تازه است، پدیده گززته نمی 

)کنویان، می  آن،  13:1388گیرد  تبارشناسی  به  نگاه  با  خانقاه،  تاریخ  در  مرحله  این  وتوع   .)

راست.   ر آن در ادامه بررسی شده ل و تفوّکه سیر تحوّ  مراحل مختلفی را پشت سر نهاده 

ریی ینۀریژوهش .2

نین عنوانی مشاهده نشد  هر  با توجه به تازه بودن موضوع تحقی ، تا به حال پژوهشی با چ

است که د نوشته شده  کتاب و مقالات متعدّتی چندین  چند که در مورد خانقاه، با روش سنّ

و...   خانقاه  پیدای   عوامل  و  علل  خانقاهی،  رسو   و  آداب  خانقاه،  تاریخ  به  مربو   بیشتر 

 . تاسشناختی فوکو بدان پرداخته نشده اما با نگاه علمی و اصول روش است 
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 چهیخچوبراظ ی .3

رهییرع :ینرییشرشدرشسلامرورتصوّفرشسلام اگیه ربهرس چ مه.ر1-3
انید اند همیشه با این پرس  مواجه شیدهداشتهکزانی که در حوز  عرفان و تصوّف مفالعه  

که آیا با ههور اسلا ، همة تعلیمات ادیان تبیل ماننید زروانیی، زرتشیتی، میانوی، بیودایی، 

مزیح به طور کلی از جامعه رخت بربزیتند و کیاملاً معیدو  شیدند ییا در م دکی، یهود و  

هیای ایران، ک  و بیی  رواج داشیته و برنامیه  بخصوصاسلامی   های  گوشه و کنار سرزمین

اسیت امیا بیا توجیه بیه اند؟ پاسخ به این پرس  همیشه متفاوت بوده  کردهخود را اجرا می

توان آبشخور عرفان را به دور  پیشاتاریخ ربط داد  یعنی، های عرفانی میتبارشناسی گرای 

که انزان در کنار حیوانات دیگر، یک زندگی کاملاً حیوانی داشت و با »عل  بیه همان زمانی

کنید و در جهیت جبیران ایین ضیعف بیه دنبیال ضعف خویشتن« انزانیت او بروز پیدا می

 شود.دینی سود داده میو شبهگردد و به سوی باورهای دینی  پیداکردن یک حامی می

مقامی است که تا کزی دارای صفای نفس، وسیعت فکیر   ، گویند: عرفان عرفای اسلا  می 

توانید  بینی خاص نباشد، به آن نائل نخواهد شد و صاحب هیچ مکتب و مذهبی نمی و حقیقت 

بلکیه،  ادّعا کند که عرفان تنها از طری  عل  و عمل مکتب یا مذهب او به دست خواهید آمید  

باشد و به  باید گفت  عرفان در عین این که داخل همة ادیان و مذاهب است، خارج از همه می 

هیچ مکتب و مذهبی اختصاص ندارد. عرفان در طول سلزلة ادیان و میذاهب و مکاتیب واتیع  

توانید از طریی   کس می ها ترار گرفته و همه  نشده  بلکه، حقیقتی است که در عر  همة آن 

ب و مکتب الهی خود با عبادت، ریاضت و مجاهدت و صفای روح بیدان نائیل آیید.  دین و مذه 

باید هرکس خود به آن برسد و تنها با خواندن و شنیدن و به شرح حیال ایین و آن پیرداختن  

کس به عرفان نخواهد رسید. ابن سینا در »نمیط نهی « کتیاب »اشیارات« در ایین بیاره  هیچ  

کرد و عبارات آن را شرح نتوان داد  زیرا، جی    تفهی  نتوان گوید: »حدیث معرفت را  چنین می 

تواند از آن مقا  سخن بگوید و هرکه خواهد حقیقیت آن را  به خیال و اندیشة خود، کزی نمی 

که خبرش را بشنود و باید از کزانی شد که بیه عیین  دریابد، باید بکوشد تا آن را ببیند، نه این 

 (. 24:  1377نژاد،  اند )کیائی ثر آن را شنیده اند  نه از کزانی که ا آن رسیده 

در فرتة صیوفیه، کیاملاً  خزروانی    که: »تعلیمات فلزفة ایران و حکمای  همایی معتقد است 

شیود. کریزیتن  های عرفانی در دور  ساسانیان بیشتر دیده می (. اندیشه 26است« )همان:    نمایان 

های یونانی، مزیحی و هندی در ایران دور  ساسانی، نیوعی  سن بر این باور است که نفوذ اندیشه 

(. ادوارد بیراون   23است )همیان:  های این دوران بخشیده حالت و تفکر عرفانی به افکار و اندیشه 

عرفانی و افکار صیوفیانه در دور  ساسیانیان را بیه نحیو دیگیری بییان  های  سبب پیدای  اندیشه 



 محمدم شییرر/تبیخشنیس رایاایهرشدری د یهرمی لر:وکورعنوشن 

  

 

۱٤۱ 

داند. جرجی زیدان نیی   ار نو افلاطونیان در دربار انوشیروان می کند و آن را معلول پیدای  افک می 

دانید کیه بعیدها در  سفر نو افلاطونیان را به دربار این پادشاه، عامل مرثری در پیدای  تصوّف می 

(. در واتع آن چه امروز به نا  تصوّف اسلامی خوانیده  27ایران پدید آمد و گزترش یافت )همان:  

ای از عقایید و افکیار  از آن در فرهنگ و تمدّن شرد باتی مانده، مجموعیه  شود و آثار بزیاری می 

هیای  در پیی، رنیگ مختلف و نتیجة فعل و انفعال عوامل متعدّدی است که در اثر تحیوّلات پیی  

اسلا ، زردشیتیان را    (. 28است )همان:    گر شده اولیة خود را از دست داده و به رنگ دیگری جلوه 

حیج آییه    است. در ترآن کری ، سور  کفر و شر  ترار داده  و خارج از دایر    کتاب دانزته  از اهل 

 است: ( از آنان به »مجوس« که معرّب »مگوش« یا »مغ« است  تعبیر شده و فرموده  17) 
« 
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خداپرسیت و موحید    های که امت واژ  مجوس در این آیه با »واو« وصل به یهود و نصاری  

بودند، پیوند داده شده و به وسیلة حرف موصول دو  کلمة »الذین« آنیان را از مشیرکان جیدا  

ساخته و در ادوار اسلامی نی  زردشتیان در امان بوده و به عنوان اهل کتیاب و تحیت حماییت  

عرفان به معنی    (. اصولًا10-  11:1377نژاد،  اند )ان ابی زیزته و در ذمّه این دین بوده اسلا  می 

ناشیی از ففیرت آدمیی اسیت    ، که دین گونه  کرد، همان   توان جدا از دین فر  عا  آن را نمی 

  ، توجیه روحانی و تعبیر آسمانی دین است و دیین   ، عرفان را نی  باید ففری بشر دانزت. عرفان 

ا  اساس و هزتة مرکی ی دیین اسیت. عرفیان ر  ، عرفان  ، منبع و سرچشمة عرفان. به بیان دیگر 

سیازد. بنیابراین در اییران  نیاب تبیدیل میی  توان به کیمیا تشبیه کرد که هر دینی را به زرّمی 

که روح دین باستانی زردشت، در دور  هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، نفوذ داشته  باستان  

در   شک مبانی روحانی و مزائل عرفانی نی  اند، بی و مرد  آن به اصول و مبانی دینی آشنا بوده 

 (. 26اند )همان:  آن مفرح بوده و در این راه سرسپردگان، دلباختگان و سالکانی وجود داشته 

 تفیوترع :ینرورتصوّفر  .ر2-3

های عرفان است. تصوّف یک نحله، طریقه و سیر و سلو  عملی است که از  تصوّف یکی از شعبه 

است اما عرفان، مفهومی عا  و کلی است که شامل تصوّف و طیرد  منبع عرفان سرچشمه گرفته 

توان گفت که نزبت میان عرفان و تصوّف بیه  شود. می معنوی دیگر در راه رسیدن به ح  نی  می 

من وجه« است  بدین معنی که ممکن اسیت کزیی عیارف    اصفلاح منفقیان »عمو  و خصوص 

باشد اما صوفی نباشد. چنان که ممکن است کزی به هاهر داخیل در طریقیة تصیوّف باشید و از  

باشد. به سخن دیگر، تصوّف و صوفی، غالباً حاکی از مکتب خیاص و پییرو   ای نداشته عرفان بهره 

و عارف، اع  از صوفی و تصوّف اسیت و دارای  که، عرفان  فرتة معین و اهل خانقاست  در صورتی 
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است و مقامی ارجمندتر و والاتر از تصیوّف اسیت و    تر گزترده تر و مفهومی  تر، شامل مصداتی عا  

هیای کامیل و اهیل  ضمیر و انزیان تر دارد  بیشتر در مورد پیران روشن تر و روحانی معنایی لفیف 

 سراید: که شیخ اجل می شود. آنجاست معرفت و عش  و حقیقت به کار برده می 

 رباّنی نیزت ج  عارف   عال  و عابد و صوفی همه طفلان رهند           مرد اگر هزت به   

 (28: 1377نژاد، ان ابی)                                                                                

عرفان از بدو خلقت در وجود انزان نهادینه و بیه ودیعیت    ، شناسی با نگاه به مباحث دیرینه  

است و هر انزانی با توجه به جهد و تلاش خود در ایین مزییر، از اندیشیة عرفیانی    گذاشته شده 

بیه بیاور    درآورد بیه منصیة ههیور  ن را در پیشگاه معبیود  ای دارد، حال تا چه اندازه بتواند آ حصّه 

  حیال آنکیه چرخیید  دارد. مزائل عرفان، حول خودشناسیی و خداشناسیی میی   او بزتگی   درونی 

گر  و  تیرون و اعصیار بیا وجیود افیراد خیون خانقاهی بود کیه در    های عملی و تصوّف دارای برنامه 

بیرداری، تظیاهر و دنییاداری افراطیی و  داری، کلاه ای بیه دکیان مخلص در این مزیر توسط عدّه 

. پس این »صوفیان« بودند جهت اجرای اعمیال عبیادی  سوءاستفاده از ترآن و شریعت منجر شد 

»در اشتقاد کلمة »صوفی« اختلاف نظرهیای  نشین شدند.  خود خانقاه   های دینی مختص و برنامه 

که به معنیی  (Sophos)د از سوفوس گوین دانند و می شود، بعیی آن را یونانی می فراوانی یافت می 

پوشیی مناسیبت دارد بیه  که با پشمینه حکمت است گرفته شده، جمعی آن را برگرفته از صوف 

دهند. لیکن ابوریحان بیرونی در کتیاب  آورند و گروهی ه  آن را به اهل صفه نزبت می شمار می 

 است:   گونه گفته و بدین کرده    تحقی  »ماللهند« گوید: ابوالفتوح بزتی از این اتوال عدول 

 دْماً وهَنُّوهُ مُشتَقاً مِنَ الصُّوفِیییتِ           تنازَعَ النّاسُ فی الصُّوفیِّ واختلَفوا                 

 صافی فصوفِیَ حتَّى لُقَّبَ الصُّوفی             ولزتُ أمنحُ هذا الاس َ غیرَ فتىً                

کردند آن کلمه از »صوف«  اند و گمان می گوید: مرد  در کلمة صوفی از تدی  با ه  اختلاف داشته 

اطن  ها زدوده و به صفای ب دان  که دل از پلیدی گرفته شده است  اما من این نا  را خاص کزی می 

   . ( 97:   1376،  نزفی )   « و چنین شخصی س اوار است تا به وی صوفی گویند   رسیده 

ر ی یرش نراهییرشجرمیع ایاایهرورشکلرۀاگیه ربهرتبیخروشژ.ر4

خانقیاهی   گرفته از خانقاه و نظا نشأت    ،ای از شعر و ادب ایرانشک بخ  تابل ملاحظهبی

 عرفان و تصوّف، همیه ییا بخی جهت بزط و گزترش   ،مشرباست. صاحب تلمان صوفی  

اند  لذا از ایین رهگیذر ضیرورت دارد ها گذراندهخوی  را در داخل خانقاه  عظیمی از حیا 

 .پرداخته شودگیری این نهاد در ایران و جهان اسلا  به اصل و منشأ شکل ابتدا

ری عرفان، ذاتیی و ففیری بیودن آن و همننیین سیعة صیدر و پذیبا توجه به انعفاف

کیردن مکیانی خیاص عارفان با هر صاحب مزلک و اندیشة خیاص، دسیت نشیانسازگاری  
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های دینی پیی  از   زیرا، در میان نحلهنمایدجهت انجا  اعمال و مناسک عبادی دشوار می

گردهمایی و انجیا  مراسیمات دینیی وجیود هایی برایاسلا ، صاحبان عقاید مختلف، مکان

کیه   اند، مانند: صومعه، دیر، کنشت، کلیزیا و...که تشابهات زیادی با خانقاه داشتهاند  داشته

های اسیلامی را سییر تکیاملی و شیکل پیشیرفتة توان ایجاد و عنوان خانقاه در سرزمینمی

این واژه در مورد معبد مانویان و   هاکتابدر بعیی    بینی که میحزاب آورد  چنان  ها بهآن

نویزید: سیمرتند شیهری اسیت بی ر  و میی  حیدودالعال لف  راست: مکار رفته  بوداییان به

 (.63:1389آبادان... و اندر وی خانقاه مانویان است و ایشان را »نغوشا « خوانند )کیانی،

وجیود   ،کیردتیوان بیه آن اشیارههای تبیل از اسیلا  مییکه در آیین  از جمله مواردی

اند. محزن ابوالقاسمی در ترجمة بیاب سیو  الملیل والنحیل شهرسیتانی ها« بوده»آتشکده

ای در نیشابور و دیگری در نزا از نو سیاخت. گشتاسی  گاه زردشت آتشکدهنویزد: »آنمی

داشته پیدا کننید، پیس آن را در شیهر خیوارز  کیخزرو ب ر  میدستور داد آتشی را که  

کیخزرو بیرای که شود و هنگامیمیکرد »آذرخوره« نامیده یافت و آن را به دارابگرد منتقل

(. بیاز در 56:1390جنگ با افراسیاب بیرون رفت آن را احترا  و سجده نمیود )ابوالقاسیمی،

هیا »سیزیانیان« و کیه بیه آنگروهی هزیتند  است: »و از مجوس زردشتیکتاب آمده  این  

بخشند سازند و اموال خود را به ه  میها میها برای خودخانقاهگویند. آن»بهافریدیان« می

 (.34کشند...« )همان:  خورند و حیوان را تا پیرنشده نمیرده نمیو گوشت مُ

  کند »خانقاه کلمة فارسی اسیت و اصیل آن محمدکُردعلی تاریخ خانقاه را چنین ذکر می 

خورد. امروز خانقاه بیه زواییای  جا طعا  می که سلفان در آن اند  یعنی جایی  را خوانگاه دانزته 

اند. نخزیتین  شود که تا تبل از تیرن ششی  هجیری تمیری وجیود نداشیته صوفیه اطلاد می 

  ، الدین یوسف بود. او عیلاوه بیر سیاختن خانقیاه سلفان صلاح  ، خدیوی که در مصر خانقاه کرد 

  رزد معلومی برای سالکین راه ح  ترتیب کرد. )تول سیوطی( مقری ی را عقیده بر این اسیت 

انید.  که: خوان  از مزتحدثات عال  اسلامند و از حدود ترن چهار  هجری تمری به وجود آمده 

کرد زید بن صوحان بن صره بیود  چیه او   گویند: اوّلین کس که خانقاه را برای عبادت به پا می 

تن به عبادت ح  داده و بیا   ، ن از اهل بصره را دید که بی تجارت و زراعت و درآمد معیّرجالی  

آرام  خیال به پرست  محبوب ازلیی مشیغولند. چیون او اینیان را چنیین فیار  بیال یافیت  

ها ایجاد کرد. روایت است کیه  ای برای مزکن و مفع  و مشرب و ملبزی برای زندگی آن خانه 

بودنید و امیرنصیاری در  المقدس کرده  ای بود که در رمله بیت زاویه   ،   نخزتین خانقاه در اسلا 

ای از صوفیان را دیید کیه بیا الفیت  زمان استیلا بر دیار تدس آن را بنا کرده بود  زیرا او طایفه 

کنند. او جویای این الفت و صحبت و اخیوت خاصیه شید.  خاص در طریقت خود همگامی می 
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ای ساخت که تیا بیا  راه و رس  ماست. پس او برای آنان زاویه  ، آنان گفتند: الفت و صحبت ح  

 (. 133:1983خیال راحت به عبادت پردازند« )کردعلی،  

 اسیت: خانقیه، تأنییث خیان  و آن پرستشیگاهخانقیاه نوشیته    کلمةحموی ذیلیاتوت  

هیای لغیت بیه در فرهنیگ واژ  خانقیاه (.61:1389المقیدّس )کییانی،کرّامیان است در بیت

»محیل اتامیت درویشیان و است و خلاصیة معنیی آن  صورتی تریب به یکدیگر معنی شده  

 خواهد شد:   جا به چند نمونه اشارهصوفیان« است. در این
، ذیل واژ  خانقاه چنین نوشته است: خورنگاه، خورنگیه و خورنیه بیه معنیی  آنندراج  فرهنگ 

و خورن  که معرّب خورنیه و خورنگیه اسیت، چیه  خور باشد که جای افتادن پیشگاه و ایوان 

انید. بیه سیبب حرمیت آفتیاب، غیذا  خیورده ملو  پارس در برابر آفتاب، نان و خورش میی 

علیی اکبیر نفیزیی    (. 61اند )همیان:  دانزته خوردن را سبب پاکی، طهارت و شرافت آن می 

درویشیان و مشیایخ در آن بیه  کیه  است: خانقاه و خانگاه، محلی است  ذیل واژه خانقاه آورده  

انید وگیاه بیا حیذف  کرده کنند و محل دانه، طعمه و خوردنگاه نی  معنی سر برده، عبادت می 

 (. 1318-3535: 1343است )نفیزی،  الف، خانقه و خانگه نی  آمده 

شیناختند و  جمله: ربا ، صومعه، دویره، زاوییه و... میی  های دیگر از اطلاد خانقاه را با نا  

صوفیه ایین عنیاوین شیناخته شیده اسیت  هرچنید از لحیاد کیاربرد ممکین اسیت    در عرف 

ها موجود باشد ولی در نهایت همان اتامتگاه صوفیان است و مجیازاً  های ج ئی میان آن تفاوت 

خانقاه را بر صفتی که اصل و   ی بنای ز الدین را کار رفته است. نج  در معنی جهان و دنیا نی  به 

گوید: »هر چند بنیای  ( و می 153:1381داند )رازی، های اسلا  می زینت وضع اوست، زینتی از 

خانقییاه و اختصییاص آن بییه محییل مزییاکنت و اجتمییاع متصییوفّه، رسییمی محییدث اسییت از  

کیه مزیکن فقیرای صیحابه بیود در روزگیار  ای مزتحزنات صوفیان و لیکن خانقاه را با صفّه 

د در مدینه. محیل سیکون و اجتمیاع  رسول)ص( مشابهتی و نزبتی هزت. چه صفّه مقامی بو 

فقرای اصحاب و هرکه او را مزکن نبودی در آن جا اتامیت نمیودی و اگیر کزیی بیه مدینیه  

 (. 153آمدی و آشنایی نداشتی که بدو فرود آید به صفّه فرود آمدی مصباح )همان:  

تجمیع نمایید کیه: خانقیاه ییا مرکی  با توجه به مفالب مذکور این نکته پذیرفتنی میی

درویشان مقیی  و مزیافر و   ةمحلی بود برای سکونت و تغذی  ،صوفیان در آغاز تأسیس خود

بنا به گفتة خواجه عبدالله انصاری، نخزتین خانقاه یا خورا  خانه در رملة مصر تحت تأثیر 

شید. مقدسیی، جهیانگرد مزیلمان و   صیوفیان سیاخته  دو دروی  غذاخورده گمنیا  بیرای

است: در مجیالس دعیوت شید  و سیخن ن معنی اشاره کرده و نوشته  من  نی  به ایصوفی

صیوفیان   ةتغذی  ةگفت  و با صوفیان و خانقاهیان آش و ترید خورد . سهروردی ه  به مزئل
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هیا و است: اجتماع در هنگا  طعا  مزتحب اسیت و صیوفیان در ربیا کرده و نوشته    اشاره

 (.64:  1389مراک  دیگر دارای چنین روشی هزتند )کیانی،  

هاهراً مزل  است که کلمة خانقاه اصلاً فارسی است، معرّب )خوانگاه( یعنی محل خیوردن   

انید میرادف  گرفتیه از )خوان( به معنی خوردنی و طب  غذا و بعیی از )خانیه( بیه معنیی منی ل  

  که درویشان بی مزکن خاصه فقیرای صیوفیه   خانقاه برای این بوده است )من لگاه( و اساس بنای  

موتوفیات      شوند، جای و من ل و خیوراکی داشیته باشیند و مصیرف عمید به هر شهری وارد می 

هیا کیه  اسیت و از ایین جهیت در عمیارت خانقیاه ها همین اطعا  فقیرا و درویشیان بیوده  خانقاه 

شود این آیه را کیه در  و نفن  دیده می ها در بلاد اسلامی مثل اصفهان  از آن   ای های مخروبه نمونه 

اند: »و یفمعون الفّعا  علیی حبّیه مزیکینا و یتیمیا و  کرده کتیبه    ، حک  شعار اصلی خانقاه است 

 (. 154:  1394کاشانی،  ) اسیرا انما نفعمک  لوجه الله لانرید منک  ج اء و لا شکورا  

  پی  از پیدای  خانقاه و پس از آن، همننین بیه میوازات رواج و رونی  خانقیاه و نظامیات 

گرفیت و برخیی از  مراک  دیگری ه  وجود داشت که مورد استفاده دینداران تیرار میی خانقاهی، 

صوفیان و جهانگردان برای رسیدن به هدف و آرمان خوی  به تنهیایی ییا گروهیی در مزیاجد،  

هیا و مراکی  دیگیری تحیت عنیوان ربیا ، زاوییه، دوییره، لنگیر، تکییه،  کنار مقابر، شیکاف کیوه 

های خانقیاهی و مزیلک  ها تما  یا برخی برنامه هایی بودند که در آن ون ها و ج  آن کان خانه فتوت 

هیا را محیل  کوه   ة داخل غارها و دخم   ، ای از افراد من وی عده  ، شد، به عنوان نمونه تصوّف اجرا می 

الدین  بیردار شیدند. شییخ شیهاب دادند که به فرتة »شیکفتیه« نیا  اتامت و پناهگاه خود ترار می 

هیا و غارهیا سیکونت  مورد نوشته: »گروهی از صوفیان خراسان در شکاف کیوه سهروردی در این  

سیتی ان ترارداشیتند و آن  ای از صوفی گ یده و به نا  شکفتیه موسومند. این عده مورد انتقاد عده 

کیه پیس از گذرانیدن دور   هی( به سالگی  275که سری سقفی ) دانزتند. چنان را عملی ناروا می 

گوید: »بازکوه شدن مردی نبود، مرد باید کیی بیه مییان  می  ، بود    برگشته کارآموزی از جبل لکا 

 (. 86:1389بازار، در میان مردمان به خدای مشغول باشد« )کیانی، 

که در همان ترون اولییة اسیلا ، اعمیال خانقیاهی در آن  ها بوده کانون »ربا « یکی از آن  

کیه  پیدای  خانقاه و امور مربو  به آن است و پی  از آن است. ربا ، منشأ و مبدأ شده اجرا می 

های مرزی، محل و مرک ی بوده که برخی صوفیان در آن جیا بیه  خانقاه رسمی ایجاد شود، ربا  

پرداختند. واژ  »ربیا « در زبیان فارسیی و عربیی بیه  بردند و به برخی اعمال خانقاهی می سرمی 

نوانخانه، غریبخانه، مهمانزرای، تلعه، معبید، دارالعلی  و  معنی پاسگاه مرزی، کاروانزرای، خانقاه،  

بنیا بیه  -معانی مجازی دیگر به کار رفته است. گاهی ه  یک بنای رباطی در مزیر تاریخی خیود 

ها، سپس محل و مجمع درویشیان  کاروان   نخزت تلعة نظامی و بعد، سرای -محمد نعیمی  ة نوشت 



 ررررررررررررررررررررررررومیوخهرشولرشمیخهرسرررررررررررررررررررررررررررر:صلنیمهرعلم رتحلیلر فرمینرشیب ررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

۱٤٦ 

ای از صیوفیان مشیهورآمده  عده در شرح حال    (. 65-66:1389است )کیانی، گردیده  و صوفیان می 

عبیدالله  کردنید. خواجیه  هیا سیکونت میی رفتند و در ربیا  که آنان برای پیکار به مرزها می است  

نویزد که: احمد بن عاص  انفاکی از شیوخ ثغور بود. برخی از صیوفیان هی  میدیریت  انصاری می 

جملیه    اند. از از آنان ه  در پیکارهای مرزی کشته شده ای دار بوده و عده های مرزی را عهده ربا  

ابراهی  اده  و شقی  بلخی که ابراهی  اده  در پیکاری در منفقة شا  و شقی  بلخی در جنیگ  

 (. 73شوند )همان:  کولان کشته می 

ر.رتحلیلر سس رورجدش  رایاایهرشدرمسجد1-4

تمیا    ، . در آغاز شد مزجد است که در شهر مدینه به دستور پیامبر بنا  ، نخزتین بنای اسلامی 

که در ترن چهار  و پنج  تعدادی مراک  علمیی  شد تا آن امورات مزلمانان در مزجد انجا  می 

های اسلامی پدیید آمید بیه میوازات ایین مراکی   به صورت مدارس مزتقل در تلمرو سرزمین 

پرداختنید. در مییان ایین دو نهیاد  تربیتی طالبان و مرییدان می ها نی  به امور  خانقاه   ، آموزشی 

آموزشی و تربیتی ارتباطی تنگاتنگ وجود داشت و عالمان و طالبان طریقت به اختیار خوی   

 سراید: دادند. چنان که سعدی می نهادند و یکی را بر دیگری ترجیح می رخت بدان جای می 

 صییاحبدلی بییه مدرسییه آمیید ز خانقییاه

 عیال  و عابید چیه فیرد بیود  گفت  میان

 بیرد ز میوج گلی  خوی  بیدر میی گفت آن 

 

 بشکزیت عهید صیحبت اهیل طرییی  را 

 که انتخیاب کیردی از آن ایین فریی  را

 کند کیه بگییرد غریی  راو این جهد می

 (219:1376)سعدی،               

بنییادی آییین هیای  بردنید و اصیول و اندیشیهصوفیان ه  در ابتدا از مزاجد بهره می

ه( از 245کیه ذوالنیون )  کردند  به عنیوان مثیال هنگیامیجا ابراز و القا میتصوّف را در آن

 گرد آمده و دربار  سماع از او اجازهصوفیان در جامع بغداد به دور او    شدزندان متوکّل آزاد  

 (.78:1389)کیانی،کرد  خواند و ذوالنون ه  ابراز شادی میگرفتند. توّال شعر می

گاهی ه  در ضمن طرح مزائل مزلک طریقت، برخی سیخنان و اعمیال صیوفیانه در 

مییان آنیان و صیوفیان منیاهرات و  ،شید  در نتیجیهنظر اهل شریعت موردپزند واتع نمیی

آمد. ناچار برای پرهی  از چنین پی  آمدهایی یا هر علت دیگیر کیه هایی پی  میدرگیری

در محل شونی یّه، مزجدی خاص برای خود بنیا کردنید کیه مجمیع و باشد صوفیان بغداد  

 مدفن صوفیان در بغداد بود.

کیه از   هیای مختلیفوریسرانجا  بعد از ایجاد خانقاه رسیمی، بخی  مهّمیی از بهیره

جا روی آوردند آمد به خانقاه منتقل شده و صوفیان مقی  و مزافر به آنمزاجد به عمل می

های منعقد شده در جیامع بغیداد محمد دربار  یکی از حلقه  دالله بن(. عب80:1389)کیانی،
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کدِا  بیاید  زییرا، آن حلقیه خواهد به حلقة مزعربننشینی شایزته میگوید: »هرکه ه می

 )همان(.  دارای ب رگی و وتار است و افراد آن از پارسایان و برجزتگانند«

وگو و بین فقیهان و صوفیان گفیتها و طرح برخی مزائل، گاهی  در جریان این دعوت

بیار زییان  ،آمد که برای جامعة اسلامی یا لااتیل بیرای دسیتگاه خلافیتاختلافاتی پی  می

گرفتند و این برخی از ب رگان صوفی تحت تعقیب ترار می  ،شد. در نتیجهمی  تشخیص داده

ده و تعیالی  هیا گردآمیشد و مجبور بودنید در خانیهموجب فعالیت پنهانی صوفیان می  ،امر

هیی( شیغل 298ه( استاد جنید )253جمله ابوالحزن سری سقفی )  تصوّف را نشر دهند. از

آمدنید. در مندان به مزلک تصوّف نی د او میینشیند و علاتهخود را رها کرده و در خانه می

 (.161-162بود که شبلی به تصوّف گروید )همان:  مجالس   از اینیکی  

از جمله مزائل و مواردی که مورد ن اع اهل طریقیت و فقیهیان بیود و بیانی گززیت 

 توان به نکات زیر اشاره کرد:، میشدخانقاه از مزجد 

ای  ای کیه عیدّه گونه د میان مزلمانان شد به جذابیت خاص آیین تصوّف باعث جدایی و تفرّ

کیارگیری  کلمات و اصفلاحات دینیی و بیه پزندیدند، شکزتن حد و مرز  ای آن را می این و عده 

هیای شخصیی  دریافیت  اصفلاحات و معانی مجازی مانند: سیاتی، شیاهد، زنیار، عشی ، میی و... 

وحی در تناتت بود، بحث وحدت وجود کیه شیدیداً میورد اعتیرا    ة که گاهی با مزئل صوفیان 

های عرفا با علما دربیار  ابلییس  ( و همننین اختلاف برداشت 516-518:  1389فقها بود )کیانی، 

که برای فقیهان تابل تحمل نبود  حلاج در»طس الازل والالتباس« در وجیود فرعیون و ابلییس،  

خوانید. احمید غ الیی  شهزواران میدان عش  الهی می   ، حت دید و آنان را به صرا معل  خود را می 

، ایین  ة القیا کرد هرکس که توحید حقیقی را از ابلیس نیاموزد، ملحد است. به نظر عین تأکید می 

ای بود که به خاطر محبیوب  در خرییدن خیذلان و  موجود مفلو  ملعون در واتع عاش  شیفته 

(. شفحیات صوفیه هی  از جملیه میواردی  95:1385کوب، سرزن  برای خود درنگ نکرد )زرین 

هیا  شد، صوفیان مدّعی بودند که این عبارات، تلب فقیهان و متشرّعان واتع می   ة بود که مورد حمل 

 (. 102:1389ترساند )بدوی، ها را می بخشد و عقل را جرئت می 

گییری  هیای شیکل که ممکن بود پی  بیایید زمینیه   به دنبال این موارد و مشکلات دیگری 

کیه تمیایلات عارفانیه داشیتند بیا اهیل شیریعت از در  و افیرادی    شد   خانقاه بی  از پی  فراه  

کردند  زیرا آن چه در نظر عارفان مهی  بیود  ناسازگاری درآمدند و زیاد به هواهر اسلا  توجه نمی 

  توجه به روح اسلا  و نگاهی از سرعش  و علاتة درونیی بیه آن بیود نیه انجیا  صیرف دسیتورات 

شریعت، بدون لذات درونی و حتیّ به خاطر جلیب نظیر جامعیه و کزیب اعتبیار دنییوی و بیروز  

کیوب: »نومییدی و سیرخوردگی از فقهیای دنییاجو، از  خصلت ناروای تظاهر و ریا. به گفتة زرین 
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(. از طیرف  162:  1385مهمترین عوامل رواج کار مشایخ و خانقاه در ترن پنج  و ششی  اسیت ) 

گاه مرد  بیود بیه دلییل وجیود عالمیان بیی عمیل و  ا آن زمان مهمترین تکیه دیگر، مزجد که ت 

هیا را راضیی  طلب بعیی خداجو و حقیقت توانزت روحیة  کردند نمی ملالتی که در دین ایجاد می 

زمینة رشید وگیرای     ، نماید، در نتیجه با گرای  به سوی خانقاه و بی اری از زهد خشک فقیهان 

»هرچیه    کیه:   رو شید. اسیلامی ندوشین معتقید اسیت چشمگیری روبه به مزلک تصوّف با اتبال  

:  1377گییرد.« ) تیری میی تر شود، توسّل به ماوراء طبیعی نیروی اف ون گاه اجتماعی سزت تکیه 

52 ) . 

ها نق  داشت، تماییل عالمیانی  گیری خانقاه و تدرت بیشتر آن که در شکل  نکتة دیگری 

ترن پنج  بود که ایشان با گرای  به مزیلک تصیوّف  ( در  ی ه 505همنون اما  محمد غ الی ) 

کیانی معتقد است: »با رسیمیت ییافتن  ثری داشتند. چنانکه محزن  ر در شکوفایی آن نق  م 

های معنوی این مزلک به وسیلة غ الیی، تصیوّف از نظیر  مکتب تصوّف و توجیه و تأیید هدف 

ن تصیوّف را بیه رسیمیت  تری پذیرفت. خلفای عباسی هی  نیاگ یر آییی مذهبی صورت مقبول 

کنند. پیس از آن، یعنیی بیا تأییدشیدن از سیوی  شناسند و بنا به مصلحتی آن را تأیید می می 

مقبولیت اجتمیاعی بیشیتری پییدا   ، مقا  خلافت، در واتع مقا  رسمی اسلامی، مزلک تصوّف 

ی،  های اسلامی از محل درآمید عمیومی و بیا اتیدا  فرمانرواییان محلیکرد و در غالب سرزمین 

شیدند.«  هیایی سیاخته شید و صیوفیان و سیالکان مقیی  و مزیافر در آنجیا جمیع میی خانقاه 

 (127:1389 .) 

  ایاایهرورآیشبرورخسومرهییرمد    شیوهر.ر2-4

سازمان خانقاهی دارای برنامة راهبردی منظ  و ثابتی نبود. دلیل این امر به کثرت و توسعة 

 گردد.های خانقاهی برمیاستقلال هر شیخ در اجرای برنامهها و ه  چنین روزاف ون خانقاه

هیا های آن بیه تعیداد خانقیاهبا روی آوردن مرد  به مزلک تصوّف و استقبال از برنامه

هیی( در میورد اخیتلاف 465ای داشیت. هجیویری )اف وده شد و هر خانقاه برای خود برنامه

  از سیصید تین از مشیایخ صیوفیه گوید که با بیروش و آزاداندیشی صوفیان خراسان می

(. سعید نفیزی خاسیتگاه 184: 1389ها مشربی داشتند )کیانی،  دیدارکرد ، هر کدا  از آن

هیا ( به این دلیل تمرکی  خانقیاه13-20: 1343داند )نفیزی، تصوّف اسلامی را خراسان می

هیای برنامیهاسیت. ابیو سیعید ابیوالخیر دربیار  تنیوع  در آن زمان در منفقه خراسان بوده  

انید، اول همیان گفیت کیه »هفتصد تن از پیران در طریقت سخن گفتیه  گوید:خانقاهی می

 (. 190:  1389) آخر. اما عبارات مختلف و معنی یکی بود.«
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گوید: »هرخانقاه برای خود آداب و رسو  خاصیی داشیت کیه منشیأ و مبیدأ کیانی می

هیای نظمیی مشیخص بودنید. در دورهها شیخ بیود و غالبیاً فاتید تیانون ثابیت و حرکت آن

رفتن استفاده از مدیریت و شیخ آن بود نه سود جزتن از مکیانی   نخزتین، هدف از خانقاه

آور و آشینا بیه مزیائل عرفیانی شیناس، زبیانزیرا وجود یک شییخ دانشیمند و روان   خاص

د. در واتع کن  که خانقاه بتواند صوفیان را جذبای گردد نه آنتوانزت سبب گرای  عدهمی

عامل   .(184:  1389حلقة صوفیان بر محور شخص رهبر استوار بود نه ساختار هاهری آن )

است، با فقیدان شییخ، مرک ییت  های او بودهوجود شیخ و رهبری  ،تجمع در چنین مراک ی

 (.    126آوردند )همان:  میرفت و طالبان ناگ یر به مکان دیگری روی ها از میان میآن خانه

هیای عملیی و ریاضیات مختلیف و مصیاحبت و تربیت خانقاهی بر پاییة تربییتاساس  

پذیرفت، باید خود تبلاً مدارج زیزتی مرید و مراد بود و ناچار کزی که این وهیفه را میه 

باشید تیا آن کیه مرییدان و رهیروان از ذب شده سیر و سلو  را از روی صدد پیموده و مه

ثر شده و منیازل سییر و سیلو  را بیا درسیتی و دلگرمیی أ رفتار او مت   مصاحبت و مشاهد

گوید: شرایط مقا  شیخی در حد و حصر نیاید ولیی رازی میکرده و به پایان برند.  پیگیری  

سخی باشید   -2  عل  شریعت بداند  -1صف باشد که عبارتند از:شیخ باید به بیزت صفت متّ

شجاع و دلیر -4  دینی و عقل معاش باشددارای عقل    -3  تا به مایحتاج مرید تیا  تواند کرد

کمیالات و النفس باشد و... پس چون شییخ بیدین  عفیف  -5  باشد و از سخن خل  نیندیشد

پنیاه ولاییت او بیه روزگیار در مقامات و صفات متحلی و متخل  باشد، مرید صادد به اند  

 (.244-248  :1381رسد )مقصد و مقصود می

نمود  زیرا از مصاحبت با پییر و ضروری می  ،نشینی با پیر صحبتدر نظا  خانقاهی ه 

 نمود.            رساند و مزیر طریقت را هموار میتحت تعلی  او ترارگرفتن سالک را به کمال می

  خانقاهی تا پایان سلو  برعهد  پییر تربییت بیود، بیه  رهبری سالک از آغاز ورود به نظا 

او را   ة وهیفی ، ای باشید و در هیر مرحلیه که باید اعمال و رفتار او را زییر نظیر داشیته ای  شیوه 

ت و مهربیانی کنید و چیون  مشخص نماید تا دچار لغ ش نشود. همننین بایزتی بیه او محبّی

مند کند. در وی ایجاد علاتیه  او را بهره  ، خوی  پدری مشف  باشد و از حالات معنوی و دان  

 (. 337:1389ه به فعل درآورد و آن را تقویت کند )کیانی، را از توّ وی   نماید و استعداد روحانی 

نشینی بیود کیه معمیولاً تحیت نظیر پییر انجیا  دشوارترین مرحلة مرید، حالت خلوت

شد. سالک با ترارگیرفتن آغاز مینشینی  گرفت. کار اساسی و تجربة روانی مرید با خلوتمی

ای خلوت و تاریک و پرداختن به ذکر و عبادت و با خیود در خیود روز در حجرهچهل شبانه

نهاد که کاملاً با وضعیت پیشین او متفاوت بود. در این زمیان ای تد  میبودن به دنیای تازه



 ررررررررررررررررررررررررومیوخهرشولرشمیخهرسرررررررررررررررررررررررررررر:صلنیمهرعلم رتحلیلر فرمینرشیب ررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

۱٥۰ 

توانزیت خیود نمییشد کیه  برخی حالات تبت و بزط و مکاشفه و واتعات بر او عار  می

باشید   او را زیر نظر داشته  ،دشواری  ةها را دریابد و لاز  بود که پیر در چنین مرحلعلت آن

و هر یک از حالات و واتعات را برای او تفزیر نمایید و انیواع خفیرات رحمیانی، شییفانی، 

 (.337ها را برای سالک روشن کند )همان:  و منشأ آننفزانی  

صوّف از برترین پایگاه و موتعیت برخوردار بوده و مزئلة پیشیوایی و  مرتبة شیخ در مزلک ت 

آمد و بنا به نظر صوفیان شیخ طریقیت، پییامبر زمیان و بیه  موریتی الهی و معنوی به شمار می أ م 

برتیرین پایگیاه و    ، مور ارشاد و رهبری مریدان بود. پایگاه رهبری در طریقت صوفیان أ الها  الهی، م 

 (. 338از پیامبر است در دعوت مرد  به سوی خداوند )همان:  به من لة نمایندگی  

سیاز در تصیوّف،  در مقابل این شیو  مدیریت راستین تحت نظیر مشیایخ وارسیته و انزیان 

خبر را در پیرامون خود گیرد  ای بی برخی افراد سفحی و ناتص به کار رهبری مشغول شده و عده 

 (. 340شدند )همان: مند می موتعیت اجتماعی بهره ها، از مال و جاه و  کرده و به خیال تربیت آن 

 نویزد:این افراد می الدین سهروردی دربار شیخ شهاب 
برند بیشتر توجه دارند تیا بیه  ای که از غذای شیخ می »در زمان ما بیشتر مریدان به بهره 

فیراه   استفاد  علمی و تربیتی از این نظر هر کس بتوانید طعیا  بهتیری بیرای مرییدان 

   . ( 340آورد، بیشتر از دیگران س اوار پیشوایی است« )همان:  

کیرده و خیود را از گییری ای از رهبران طریقت با وجود لیاتت از این مقیا  کنیارهعده

کیه در خراسیان بیه  نویزد: »زمیانیکه هجویری میاند. چنانتحمل بار شیخی ناتوان دیده

 مین معاش آنان دچار وا  و ناراحتی شیدهأ ای از درویشان و تسبب سرپرستی و رهبری عده

 (.341کار را رها کرده و آسوده شد  )همان:  بود ، سرانجا  بنا به توصیة شخصی آگاه، آن 

 که خانقاه ندارد گران  ده ای مرید خرابات       شادی شیخی رطل        

 (87:1378)حافظ،                                                                 

روش واحیدی نبیود و   ،دربار  مریدپذیری و نحو  تربییت آنیان مییان پییران طریقیت

پرداختنید و ایین امیر مرییدان مییهرکدا  بر اساس بین  و نظر خود به انتخاب و پرورش 

هیا از نظیر اختلاف شخصیت مربییان و تفیاوت آن  -1توانزت علل مختلفی داشته باشد:می

های فردی مریدان از نظر جزمی، فکیری، فرهنگیی تفاوت -2بینی و مزائل اعتقادی جهان

توجیه بیه   -4  ایمقتییات تیاریخی، فرهنگیی و منفقیه  -3و موتعیت اجتماعی و اعتقادی

و رهیروان طریقیت  های سودمند و راستین مریدانهای فردی و ارج نهادن به نوآوریآزادی

 (.343:1389در هنگا  سیر معنوی )کیانی،
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های فردی بود  زیرا همة ساکنان مجبور نبودند از یک سلزیله آزادی  همهمترین مزئل

نظامات ثابت و از پی  ساخته تقلید کنند  بلکه، راه بر ابتکار و نیوآوری گشیاده بیود و هیر 

ای پیدا کند. گاهی به توانزت بین  و اندیشة تازهرهروی بنا به استعداد و کوش  خود می

ای دگرگیون خیورد و روحییة عیدهها به هی  مییدلیل همین دخالت شخصی بعیی برنامه

گویید کیه: »پیرورش مرییدان از شد. هجویری در مورد اختلافات تربیتی زمان خود مییمی

حمیدونیان و بیه طری  مجاهدت و ریاضت روش سهیلیان، خدمت و حرمت درویشی روش  

 (.344جنیدیان« )همان: مراتبة باطن مشغول بودن روش

پذیرفتنید کیه کردند و کزیی را مییگیری میبرخی از مشایخ در پذیرش مرید سخت

که در بند آرزوها و هواهای خود بیوده و مزیلک  واتعاً هدف تربیت شدن داشته باشد نه آن

ند و در نهایت سبب رسوایی آیین طریقت تصوّف و موتعیت آن را نردبان جاه طلبی خود ک

 (.346گردد )همان:  

در برابر چنین افرادی نخزتین وهیفة مرشد آن بود که بنا به اصیل فنیای شخصییت 

مادی، آنان را از آن پایگاه وهمی و تقلیدی فرود آورده و شخصیت کاذب اجتمیاعی آنیان را 

 برای تولدی دیگر از نو بزازد.  کرده و ایشان را دره  شکند تا بتواند در آنان تصرف  

 هیییر بنیییای کهنیییه کنبیییادان کننییید

 تیییییا نکیییییوبی گنییییید  اندرآسییییییا

 

 ...ویییران کننییدکییه اول کهنییه را  هنیی 

 کیییی شیییود آراسیییته زان خیییوان میییا  

 (117: 1375مولوی، )                 

برخی برای فروریختن و بازسیازی شخصییت نیو مرییدان، ابتیدا آنیان را بیه کارهیایی وادار  

عقل، منفی  و شیرع  ی گاهی خلاف نمود  حتّها برایشان خیلی دشوار می کردند که انجا  آن می 

کیه  همخیوانی نداشیت، چنیان های تربیتی، علمی و روانشناسیی،  نمود و با هیچ کدا  از شیوه می 

ای  گویید: »تیوبره خواهد وارد مزلک طریقت شود، می بای ید بزفامی به شخص داوطلبی که می 

 (. 346:  1389آوی  و از آن به کودکان ده تا تو را سیلی ب نند )کیانی،  جوز درگردن 

را در حکاییت شییخ ابوسیعید و    بارزترین این شیوه، برخورد به هاهر نزینجیده بیا مرییدان 

بینی  که در نگاه شییخ، پیس از خیدمات زییاد بیه درویشیان و تحمیل  خواجه حزن مردب می 

ای  بایید کیواره در او مانده بود و بیه دسیتور شییخ میی  های زیاد، هنوز نشانی از خواجگی ریاضت 

بند و جگربند کیه ییابی ببایید  )سبد( برباید گرفت و به سر چهار سوی کرمان باید شد و هر شک  

ضیرورت    خرید و در کواره نهاده، به خانقاه بباید آورد. این حرکت بر وی عظی  سخت آمد ولی به 

بایزیت داشیت. خواجیه حزین بیر سیر  امّته« نگاه می کالنّبی فی تومه  اشارت پیر که »الشیخ فی 

کواره نهاد و خون و نجاسیت    چهار راه کرمانیان آمد و هر جگربند و شکنبه را که دید، خرید و بر 
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مرد از شر  و خجالت مردمان که تیا آن زمیان او  دوید و در هر نفزی می بر پشت و لباس وی می 

همه نعمت و جیاه و جیلال دنییوی. حزین    با برخورداری از آن   های فاخر دیده بودند را در جامه 

جیاه بیا    پویید تا از آن خواجگی و حبّچنان در پی اجرای دستور شیخ هرکوی و برزنی را می ه  

وی هیچ نمانده بود. شیخ که دید حزن از بند خواجگی بیرون آمده، گفت: آن نفس توسیت کیه  

بمالیید مالییدنی سیخت و تیا نشیکنی  دسیت از سیر تیو     آراید و باید او را تو را در چش  تو می 

ها را داد و اصحاب را بر سر سفره دعوت نمیود و گفیت: ای  دارد. شیخ دستور پخت شکنبه برنمی 

 (. 196-198:1387خورید.« )ر.  اسرارالتوحید، بای حزن می اصحاب بخورید که امشب خواجه 

تربیت مریدان وارد است گیاهی چنیان   البته جدای از تما  انتقادهایی که به این شیوه از 

و اخیلاد او مزیلط بودنید  بیا تجربیه و فراسیت   ه نبت مرید را در دست داشتند و بیر روحیی

گذاشیتند کیه میانع  دادند و دتیقاً دست روی میواردی میی بیماری او را تشخیص می   ، خوی  

 کرد.  منع می   ، طریقت گردید و چون بندی آهنین او را از موفقیت در  راه او می  ة پرورش و ادام 

هیا ای از مشایخ طریقت ه  در پذیرش مرید آسانگیر بودنید و هیدف آندر مقابل عده

ای که در منجلاب فزاد غرد بوده به سوی خود جلب نمایند و این بود که مرید را از جامعه

 بهتر از آن است که در انحراف دائمی باشیند ،تد  مثبت در این مزیری با برداشتن یک حتّ

روزی شیخ حریری را گفتنید: مرییدان آمده: »العارفین  در مناتب.  شودهای  مکرّر  و لغ ش

دانند فرمایی! گفت: چون تول خدا و رسول را میگذارند و تو ه  هیچ نمیتو فرایت را نمی

 .(672 /2ج :1362)افلاکی،   کردن!؟«کنند، سخن مرا خواهند شنیدن و تبولو فرمان نمی

های خانقاهی و زندگی گروهی صوفیان، تنبیهاتی ه  وجود داشت که عبارت  در کانون

(  443:1389بودند از: ماجرا، غرامت، خرته ستاندن، خرته سوزاندن و موارد دیگر... )کیانی،

شد و  تنبیهات ج ء تانون خانقاه بود و به صورت عمومی در انظار خانقاهیان انجا  میاین  

ها  راد خاطی باز بود و ممکن بود با توجه به روحیة افراد در آنراه بازگشت و توبه برای اف

داشته   منفی  بگیرند تأثیر  فاصله  خانقاهی  نظا   از  همیشه  برای  کلی  طور  به  و  اما     باشد 

توانزت در مقابل  شد که نمیهای دیگر از طرف شیخ مواجه میگاهی با امر و نهی   ،مرید

 تی بکند. ای از خود بروز دهد و مخالفاراده ،آن

ایاایه ر.رتعلیمرورت بی ریخراظیمر4-3  

 هیایها، ت کیة نفس و پرورش درون بوده است نیه آمیوزشدر خانقاه  هدف اساسی آموزش

که یکی از دلایل ایجاد خانقاه در همان مراحل نخزیتین کتبی صرف و ذهنی محت. چنان

اسیت. عمل و تکیه بر اخلاص و صیفای درون صیوفیان بیوده دوری از تال و تیل عالمان بی
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دانزتند و معتقد بودند که این نوع آمیوزش ها میها آموزش واتعی را منو  به تأثیر تلبآن

 نویزد: کوب میای نیزت  چنان که عبدالحزین زریندرسی و مدرسه
تنها بیر تصیفیة تلیب    دانند و »صوفیان عل  کتابی را برای آن دان  برتر چنان ضروری نمی 

الیدین مولانیا افیراد عیامی  و جیلال  ة القییا ورزند. این که دانشیمندانی چیون عین اصرار می 

گ یدند دال بیر  الدین زرکوب را به عنوان مرشد خود برمی بیزوادی چون شیخ برکه و صلاح 

داشیتند.  هیای رسیمی هیاهری  های نظری و آموزش علاتة ناچی ی است که آنان بر اندیشه 

ای« کیه  شود که: »داننیده آوری چون ع ی  نزفی به صراحت یادآور می صوفی اندیشمند نا  

خیوان و نیه حتّیی در  ممکن است در طریقت به وی اعتماد کرد نه در میان واعظیان کتیاب 

تیوان یافیت. بیه بییان  میان صوفیان خانقاهی که به خودبینی و خودپرستی موصیوفند میی 

نوی بیشتر شبیه نقی  »تابلیه« در نظیا  تعلیمیی سیقرا  اسیت کیه  ی مع نق  مربّ  ، دیگر 

کارش کمک کردن به تلب مرید در زایاندن معرفیت درونیی اسیت و نیه هییچ چیی  دیگیر.  

دان  صوفیه برخاسته از دل است که کل روانشناسی صوفیه بیر آن مبتنیی اسیت. منظیور  

 (.                              85:1383)   کل حیات درونی انزان، از جمله عل  و عمل است   ، آنان از دل 

است چنیان  رایج عصر بوده    ة شویی و دفن کتب به وسیلة صوفیان یک مزئل کتب ماجرای 

ها را زیر خا  دفن کرد و بیر  های  که آن کدکنی دربار  بوسعید و رفتار او با کتاب که شفیعی 

هیای  بزییارکهن دارد و داسیتان ای زبر آن درخت موردی بنشیاند در تیاریخ تصیوّف پیشیینه 

است. این مزئله در آغاز، امری شخصی بیوده   ها نقل شده بزیاری از صوفیان مشهور در کتاب 

ولی بعدها تبدیل به دکان مبارزه با فلزفه شده است به حدّی که سهروردی، صیاحب عیوارف  

هیای  کتیاب   ، ر خلیفیه کند که بیه دسیتو المارستانی یاد می العیان، از شخصی به نا  ابن در اداله 

کنید بیه ایین کیه ده  افکند و سهروردی خود افتخار میی فلزفی را طی تشریفاتی به آت  می 

 (.  330:1396کدکنی، سینا را به آب شزته است )شفیعی مجلدّ شفای ابن 

  گییری نظیا  شکل  در  که نق  انکارناشدنی  اند ها محل پرورش و تربیت ب رگانی بوده خانقاه 

  زشی در راسیتای هی  و مکمیل یکیدیگر و آم  نظر  ها و مدارس از خانقاه  اند. اشته آموزشی کنونی د 

اول بیه مدرسیه بیرود و    »مبتدی باید   که:   کند نشان می   خاطر   ( ی ه 700)   ع ی الدین نزفی   اند. بوده 

  شییخی شیوند،   مدرسه بیه خانقیاه آینید و مریید   بیاموزد و از   ، است   عل  شریعت آن چه مالابد   از 

هرگی  بیه مقصید و مقصیود   و هرکه نه چنین بکنید،  برسد  کند شاید به مقصد هرکه این چنین 

مزیجد و    انید و ترکیبیی از مدرسیه، روزی بوده ها کانونی شبانه خانقاه (. 374:1389کیانی، نرسد ) 

هیای  با آنکه هدف اصلی آموزش   شد. گانه دنبال می سه   این اهداف در ابعاد   اند و ضرورتاًمن ل بوده 

هیای علمیی و اسیلامی  با این حال آموزش   نفزانی بود،   ة های عملی و تصفی برنامه انجا     ، خانقاهی 

جملیه    رفیت. از میی   داشیت و بخشیی از حییات خانقیاهی بیه شیمار  مورد توجه تیرار  نی  کاملًا

  لیف و تکثییر کتیب، أ تی تدریس علیو  اسیلامی،  گویی، های آموزشی خانقاه: وعظ و مجلس برنامه 



 ررررررررررررررررررررررررومیوخهرشولرشمیخهرسرررررررررررررررررررررررررررر:صلنیمهرعلم رتحلیلر فرمینرشیب ررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

۱٥٤ 

امیا  محمید    (. 370-1389:371)کییانی،  ایجاد کتابخانه بوده است های شعر و موسیقی و برنامه 

انید و  ه بود   خیود   هرکدا  از صیوفی مشیربان عصیر   شیخ روزبهان بقلی و...   سعدی شیرازی،   غ الی، 

مجلس وعظ ب رگیان  . دوران است  ة گان هم د ها سبب جلای روح خوانن آن  مجالس وعظ و تذکیر 

الانس ضیمن  جامی در نفحیات   خاطبان بزیاری داشته است. م   ه    تصوّف چون همراه با عمل بود 

مدرسیه   ( ی هی440)  الخیر الزعید ابی کلا  ابی  ة ت جاذب »به علّ  گوید: شرح حال ابوعلی فارمدی می 

  ( 465)   اند که در مجلس اما  تشییری آورده  . ( 369:1337)جامی،  را تر  کرده و به خانقاه آمد  

  . ( 1389:372)کییانی،   کیرد.« توبه میی   شد، می   حاضر شیفان در مجلس او    »اگر   گفته شده است: 

هایی برای گرفتیاری میرد   ها در مجالس وعظ دا  گاهی ه  به دلیل وجود افراد نالای  در خانقاه 

رندانیه ایین مفیاهی  را بیه   حافظ، بینی  که می . چنان گریختند وجود داشت که زیرکان از آن می 

 تصویرکشیده است: 

   که نهاده است به هر مجلس وعظی دامی          خانقه اکنون نپرد      مر  زیر  به در   

 (329:1378)حافظ،                                                                       

 سراید:یا می        

 های تزبیح     که چو مر  زیر  افتد، نفتد به هیچ دامی  ز ره  میفکن ای شیخ تو به دانه

 (328)همان:                                                                                 

هیای حکیومتی و تعفییل شیدن برخیی مغول و دره  ریخیتن سیازمان  ةپس از حمل

های خانقاهی منتقیل مقداری از علو  رسمی به کانون  ،مدارس، بنا به اتتیای زمان تدریس

شیوند و مجیاور هی  سیاخته میی  هیا درتیموریان هی  میدارس و خانقیاه  عصر  در  شود.می

 دو  صوفی باشند در هر  ،فقیه و در خانقاه  ،توانزتند در مدرسهای که میدانشمندان شایزته

 (.376:1379)کیانی،  کردندکانون تدریس می

تیازه وارد بیا    وجود نداشیت تیا مریید  منظّ  ن و معیّ  ة برنام   در مورد پرورش و تعلی  مریدان، 

ت و  گیرد و پیس از اتمیا  آن میدّ  یک آگاهی تبلی به خدمت شیخ رسیده و تحت تربیت او ترار 

کزیانی    غالبیاً  آن به کانون اجتمیاع بیازگردد.   و بعد از   انجا  دادن وهایف محوله به مقصود برسد 

ن بودنید  حدودی از زندگی معمولی دلی ده و گریی ا   شدند که تا برای تربیت خانقاهی داوطلب می 

و میراد    مریید   ة و این افراد بزیته بیه رابفید  های مزلک طریقت علاته داشتن یا به عللی به جاذبه 

 (. 426:1389کیانی، کشید ) ی ممکن بود تا آخر عمر طول می حتّ  یا سال و   ماه و   چندروز، 

ای که صوفیان در عل  اخلاد عرضه کردند کار غ الی بود که نفیوذش بیر  ترین مجموعه مفصل 

مانند بوده است. طب  نظریة وی، چون رستگاری انزان در کمال معنیوی اوسیت  اندیشة اسلامی بی 

باید بگذارد که بخ  لاهوتی وجودش، یعنی تلب او رشد و شور و نشا  بیشیتری پییدا کنید. ایین  
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راه    ر فلزفی  بلکه، بیر تبعییت از توان تنها از طری  اخلاتیاتی به دست آورد که نه بر تفکّهدف را می 

 (. 90:1383کوب، و رس  انبیا و اولیا  یعنی طری  دین صوفیان درست آیین متکی است )زرین 

هیا از نظیر که این گروهشدند در حالیدر خانقاه متصوفّه و عرفا و حتیّ علما ساکن می

های عملیاتی و حتیّ وصول به هدف تمای  و تشابهاتی بیا هی  دارنید. شیو  آموزش و برنامه

فیلزوف معروف معاصر که هن گرای  و تعل  خاطر بیه  ،)Bertrand Russell(اسلبرتراند ر

رود، در یکیی از مقیالات مشیهورش دربیار  ایین دو روش و دو شییو  عرفان در حق  نمی

 نویزد:  اندیشه  یعنی، اصالت عقل و عل  یا اصالت الها  و عرفان می
ر، از آغیاز کیار بیه واسیفة اتحیاد و  راه تفکّی»مابعدالفبیعه با کوش  برای شناختن کل عال  از  

تعار  دو تمایل متفاوت انزان پرورش یافته است  یکیی انزیان را بیه سیوی عرفیان کشیانده  

است و دیگری به سوی عل  و بعیی از مرد  به واسفه یکیی از ایین دو تماییل بیه مقیا  بلنید  

احتیاج دارنید هی  بیه عرفیان.  اند که ه  به عل   اند ولی ب رگترین فلاسفه احزاس کرده رسیده 

اتحاد عل  و عرفان به گمان من والاترین ارزش و مقیا  را در عیال  اندیشیه و تفکیر بیرای بشیر  

تیوان سیرا   ترین چی هایی اسیت کیه در بشیر میی الها  بخ    ، نماید. احوال عرفانی حصول می 

خیود جمیع  گرفت. سپس راسل به عنیوان نمونیه از فلاسیفة ب رگیی کیه علی  و عرفیان را در  

 (. 25:1377نژاد، برد« )کیائی اند از هراکلیوس، پارمیندس، افلاطون و اسپینوزا نا  می داشته 

رهییرمنف رورشعمیلرغی شالاق ریخراظیمرایاایه آموده.ر4-4

هیای خانقیاهی و همننیین  به دلیل عد  مدیریت متمرک  و نبودن برنامة یکزیان در محییط 

های مرک ی و صیاحبان زر و زور و تیدرت،  ها به دولت خانقاه ها و وابزته بودن  دخالت حکومت 

گیری، غیرد در تیدرت و... از  ای بیه ابیاحی فزاد در این اماکن رسوخ کرد به طوری کیه عیده 

ها را پایمال و چه منکرها را شایزیته جلیوه  ت ارتکاب به هیچ منکری واهمه نداشتند و چه سنّ

جهت دستیابی به آمال و آرزوهیای نفزیانی خیود  گر دهر بزتند و  دادند، دل در پیرزن عشوه 

گیری، عامدانه خیود  گرایی، دکانداری و مرد  فریبی نهاده، با نوعی ع لت و گوشه روی به فرته 

ای بیرای فرییب میرد  دامیی از رییا و تظیاهر  را از زیر بار مزرولیت رها کیرده و در هرگوشیه 

 خورد. این پدید  نحس به چش  می   جای ممالک اسلامی نشانی از اند و حال در جای نهاده 

ت باشد امیا بیه سیبب که تکیه باید بر کتاب و سنّصوفیان پیشین اترار داشتند بر این  

کیه یکیی از صیوفیان، ابوسیلیمان امر را بر ایشان مشتبه ساخت چنان  ،ک  دانشی، شیفان

چنیید روز آییید و آن را ای از نکییات صییوفیه در دل میین میدارانییی گفتییه اسییت: بزییا نکتییه

 ةت. و از بای ید نقیل اسیت کیه گفیت: فریفتیپذیر   مگر با دو شاهد عادل: کتاب و سنّنمی

پرد  بلکه، ببیین در رعاییت امیر و نهیی و حفیظ شیرع کرامات آن کس مشو که در هوا می

 (.201:1368جوزی،چگونه است )ابن
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دسیت خیود کنند هرکدا  به یک رنیگ و بیه صوفیان عصر دو یا سه جامه انتخاب می

نما و دوزند که این همیه لبیاس شیهرت اسیت )یعنیی انگشیتپاره کرده و دوباره به ه  می

تیر از ع ن د کزانی دلک مشخص بودن( و ه  لباس شهوت )هوسبازی( ای بزا همین مرتّ

نما باشد و این فریب شیفان است که به خییال خیود دیبا باشد و به زاهدی شهره و انگشت

دار لبیاس وصیله  ،که پیشیینیان از بیاب ضیرورتاند  حال آنه جزتهبه »سلف صالح« تشبّ

تفعیه کیرده و وصیله   رنگارنیگ تیازه را تفعیه  هیایکیه پارچیهپوشیدند نه اینع( می)مرتّ

 (.28های زیبا نمایند و »مرتعه« بنامند )همان:  دوزی

میرد  اسیت و  نهند و این نی  خیلاف رسی   بعیی صوفیان به جای عمامه، خرته به سر می 

(.  229مکیروه اسییت )همییان:    ، نما لبیاس شییهرت و هرچیه بییه نییوعی مشیخص باشیید و انگشییت 

توانزیت نیوعی  کرد و می پوشی صوفیان ه  به نوعی آنان را در زندگی اجتماعی محدود می خرته 

پوش با پوشاندن این خرتیه کیه  مراتبت برای صاحب آن به همراه داشته باشد  زیرا شخص خرته 

هیای  کیرد و محیدودیت گ مخصوصی داشت خود را از دیگیر طبقیات جامعیه جیدا میی غالباً رن 

اجتماعی برای او به دنبال داشت که ممکین بیود شیخص بیر اثیر تعارضیات فکیری بیه  -اخلاتی 

 است:  در مورد آن گفته ریاکاری و تظاهر گرفتار شود  چنان که حافظ  

 پوش   ای بر سر صد عیب نهان می من از غایت دینداری نیزت             پردهپوشی خرته

 (234:1378)حافظ،                                                                            

 ای بزا خرته که مزتوجب آت  باشد        غ  باشد        افی بی یینقد صوفی نه همه ص

 (           108)همان:                                                                                 

کنید و  هیا انتقیاد میی خود و لنگرگ ینی آن هی( از صوفیان زمان 898عبدالرحمن جامی ) 

ها گیرد  ه خوار و در لنگرها و خانقا کند که همة صوفیان عصر او نامردمند و مرد  خاطرنشان می 

نویزید: »مرییدان او  آمده و به شاهدبازی و فزاد مشغولند و در شرح حال شاه تاس  انوار میی 

زدند  زییرا، بیه سیبب غیرد در وحیدت، بزیا  اعیرا  و اعتیرا  را  در دایر  اباحت گا  می 

رسید، همیه صیرف لنگیر بیوده،  فتوحات و کرمی که می نوردیده بود و به مقتیای کر  ذاتی،  

 (. 593:1337اصحاب نفس و هوا را مقصود تماماً آنجا حاصل بود و مانعی نه.« )جامی، 

پی  از جیامی، از صیوفیان زمیان خیود چنیین تصیویری بیه دسیت   ایاوحدی مراغه

خیواری و و به سماع و صحبت و خوش  باز در لنگر اخی گرد آمدهدهد: »صوفیان کود می

     (.738:  1340)هلوانی مشغولند.« کشی و کارهای پ گیری و کمانکشتی

کنید و فیی مییهایی آراسته با آب جیاری معرّهای منفقة شا  را کاخابن جبیر خانقاه

 نویزد:  ها میدربار  آن
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ها در آن جا فراوان و صوفیان بزیارند. خداونید آنیان را از رنیج تهییة وسیایل »خانقاه

کرده است و آنیان را معاش آزاد ساخته و با خاطری آسوده به عبادت خوی  مشغول  

هیای بهشیت اسیت. در مییان آنیان خوشیبختانی که یادآور کاخهایی جا داده  کاخ  در

گردیییده  نعمییت دنیییا و آخییرت برایشییان آمییاده ،هزییتند کییه بییه فیییل خییدا

 (.128:1389کیانی،(است.«

انید  گیویی بایید آن را بیه طیور گروهی از صوفیان چنان از در مخالفت با نفس برآمده

 ای از حیات دخالت کند.  کرد و اجازه نداد که در هیچ مرحله هارتفع م

خورنید،  آشیامند، حشیی  می گیرند که آب نمی ای چنان برخود سخت می چنان که عده » 

خوابند، آلت رجولیت خیود را  ها نمی خورند، شب اند، ک  می طری  ع لت گرفته و در غارها خ یده 

پوشیده، لباس خود را رنگ نموده، بیه اشیاره سیخن گوینید، سیر تکیان  ع چندپاره  اند، مرتّبریده 

گروهیی هی  تنهیا بیه فراگییری علیو     پندارند اگر چنین کنند صوفیان راستینند. دهند و می می 

هایشیان بیه کیاربردن عبیارات دلنشیین و فصییح  ها و نگهداشت افزانه صوفیه و شناخت اشارت 

شیوند. ایین افیراد چنیان بیه هیاهر  کنند از آن تیو  میی   پندارند اگر چنین اند و می بزنده کرده 

اند و ج  حزیرت و نیدامت و  اند که باطن و امورات اصلی را به فراموشی سپرده متصوفّه دل بزته 

.  ( 437:  1388ای نخواهنید یافیت.« )سیراج طوسیی، سرزن  و ملامت دنیا و خزران فیردا بهیره 

شود مگر این که فیرد از  اخلاص برای بنده راست نمی اند که  عراد پنداشته »گروهی گمراه از اهل  

بیا میرد  موافقیت نکنید« )همیان:  -چه درست چه نادرسیت -چش  مرد  بیفتد و در هیچ کاری 

439     .) 

»گروهی با برداشتی غلط از اباحه، امر و نهی خدا را زیر پیا گذاشیته، در بیابیان جهیل 

اند و هواهای نفزانی دل بزته و عمل کردهاند. این افراد فقط به  وگمراهی گشته و تباه شده

هیا ها، درو ها، حیلهآورند و برای آن تأویله شک  خواست و شهوت طلبید به جای میچهر

 (.            44سازند« )همان:  و ت ویرها می

رهییرشعمیلرقدخترورشیوهرجیا ین ریخرط  ا ر.ر4-5رر

زییرا یکیی از رازهیای      امر »تدرت« گریی ی نیزیت در تحلیل تبارشناسانة خانقاه از پرداختن به  

گیری آن تا به عصر امروز اعمال تدرت در آن بیوده  شکل   ماندگاری خانقاه از نقفة صفر یا ابتدای 

  ة شیوی  از جملیاز تدرت مواجه می های متفاوتی  نظریه است  هر چند ما در علو  انزانی جدید با  

دو  آور بیین  ای الی ا  تدرت است که در نظر او »تدرت، رابفیه ها، برداشت ماکس وبر از  این نظریه 

گروه حاک  و فرمانبردار است که در این چهارچوب، دسیتة نخزیت، گیروه دو  را تیابع و مفییع  

کننید.  کند و فرمیانبرداران نیی ، اطاعیت از حاکمیان را حی  و مشیروع تلقیی میی خود می    اراد 

هیا ارائیه  عیت، سیه نیوع متفیاوت از رابفیة مییان آن با پیوند مفهو  تدرت و مشیرو   ) Weber( وبر 
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چه در این تعرییف مهی  اسیت، رابفیة نیابرابر اجتمیاعی  دهد: سنتی، کاری مایی و عقلانی. آن می 

بینید  سیاسیت و دولیت میی   ة بودن تدرت و پیوند آن با مشروعیت است. وبر تیدرت را در عرصی

ة مزلط و ه  طبقیة تحیت سیلفه  جوهر تدرت ن د فوکو، صرف سلفه نیزت  تدرت ه  بر طبق 

کنند  عملکرد تدرت است و تدرت ه  دانی   شود. در نظر فوکو دان  از عناصر تعیین می   اعمال 

رفی  نگهبیان    ، ت تاریخی را خل  نموده و بدین وسیله کند و هردو نگهبانان نظ  و مدنیّایجاد می 

 (. 20:1395شود )فیرحی، هرکس، اع  از حاک  و فرمانبردار می 

ری ی یا فرمانده و فرماندهیِ تدرتمندی وجود نیدارد کیه  در نظر فوکو هیچ نهاد کلان برنامه 

سازی کند و روابط افراد را تنظی  کنید  بلکیه،  از بالا به منظور رسیدن به منافع مشخص، تصمی  

هیا و  های خرد و کوچک، برخیورد اراده شود، »محصول حزابگری مندی خوانده می آن چه جهت 

  دانید نیه از بیالا بیه پیایین.« منافع ج ئی است. فوکو اعمال تدرت را از پایین به بالا میی آمی ش 

این دیدگاه تفزیری از تدرت است که دارنیدگان  را )صیاحبان تیدرت( از    . ( 17:1388)کنویان، 

کنید و جیای خیود را  کزانی که آن را در اختیار ندارند )فاتدان تدرت( و تابع آن هزتند جدا می 

های اعمیال  دهد. نمونه کند، می ، به مثابة چی ی که در گردش است و مویرگی عمل می به تدرت 

تیر از آن »اذهیان و  عیلاوه و مهی  تدرت دیگر ل وماً زندان، خیابان و صدای آژیر نیزت  بلکه، بیه 

شید،  ابدان« است. برخلاف گذشته که تدرت به نا  »پادشاه«، »حکومت« یا احی اب اعمیال میی 

 . ( همان نا  شدن« دارد ) میل به »غیرشخصی، پراکنده، نزبی و بی اکنون، تدرت 

چه در تحلیل تدرت از دیدگاه فوکو مفرح شد، در تاریخ پردازش به خانقیاه، نیوعی  بنا بر آن 

جویانه از جانییب شیییخ و حتّییی جانشییینان ایشییان بییا رویکییردی  گییرای  اتتدارگرایانییه و سییلفه 

از بالا بوده و تدرت تشخیص جانشیینی    ها، همیشه خانقاه انحصارطلبانه حاک   و اعمال تدرت در  

است و در این زمینه، سیالکان را    و ادار  امورات دنیوی و معنوی خانقاه فقط در اختیار شیخ بوده 

است و ح  هینگونه اعتراضی نداشتند  بیا وجیود ایین کیه  ای نبوده به ج  انقیاد و اطاعت چاره 

زتگی و وارستگی بوده اما نه به انتخاب مریدان  بلکیه، زییر نظیر  ها، شای در خانقاه  ملا  گ ین  

کیرد و بیه امیورات شییخ و  میی ها مزائل را حیل و فصیل شیخ. »بعد از شیخ، خادمی در خانقاه 

هیا،  شد. از جمله خادمان مشیهور تیاریخ خانقیاه می  پرداخت که خلیفه یا نایب نامیده مریدان می 

)دانشینامه  مد ابن سال ، خیاد  سیهل تزیتری بودنید.«  حزن مردب خاد  خاص ابوسعید و مح 

تیمورییان از    خادمیان، در دور    گاهی این گروه واسیفه، یعنیی خانقاه(.  ذیل مدخل  جهان اسلا ،  

اند و امورات آنیان  نداشته اند که حتیّ مریدان اجاز  خروج از خانقاه را  چنان تدرتی برخوردار بوده 

ها با سیلفه مواجیه بیوده  نیه  است! در حقیقت ادار  خانقاه گرفته  توسط همین خادمان انجا  می 



 محمدم شییرر/تبیخشنیس رایاایهرشدری د یهرمی لر:وکورعنوشن 

  

 

۱٥۹ 

تدرت بیه معنیای فوکیویی آن و در هیر کجیا کیه سیلفه حیاک  باشید، اختنیاد، محکومییت و  

 کند و انقیاد و اطاعت محت، ثمر  آن خواهد بود. محدودیت خودنمایی می 

 لافت و جانشینی از ضروریات مزلک تصوّف شمرده شده و این اصل تقریبیاًموضوع خ

کزیانی  ،سلاسل صوفیه بود. پیران طریقت ضمن تربیت مریدان و سیالکان  ةمورد اتفاد هم

پیشوایی بودند و تدرت رهبری داشتند و از عهد  تربیت و دستگیری سالکان   ةرا که شایزت

کرده و به صورت شیفاهی ییا کتبیی بیه آنیان اجیازه آمدند به جانشینی خود انتخاب  بر می

 (.   356:1389دادند به پذیرش طالبان و تربیت سالکان بپردازند )کیانی،می

نویزد: ابومحمد جریری در طریقت استاد بود تا حیدّی  الاولیا می ة که عفار در تذکر  چنان 

کیرد او را بیه جیای   که جنید مریدان را گفت: »او ولی عهد من اسیت. چیون جنیید وفیات 

  هیی( از سیوی ابوالحزین 440نشاندند. همننین هجویری در مورد جانشینی ابوسعیدابوالخیر ) 

در هنگیا     . ( 358نویزد: »من تورا به ولایت عهد خود برگ ید .« )همان: هی( می 425خرتانی ) 

  شد علاوه بر پیمیودن میدارج تربیتیی و احیراز سپردن کار رهبری به شخصی که داوطلب می 

شید  گرفت و نوآموزی به او سپرده میی تابلیت، گاهی یک آزمای  نهایی و عملی نی  انجا  می 

 (. 358تا تحت نظر شیخ، او را بپرورد و صلاحیت خوی  را عملاً نشان دهد )همان:  

شد اما به تدریج ت خاصی میاین شیو  انتخاب هاهراً احزن بود و در انتخاب رهبر دتّ

های سیببی و خویشیاوندی نیی  دخالیت ها علاوه بر شایزتگی، وابزتگیخانقاهدر مدیریت  

شد و ح  سرپرستی سازمان تربیتی خانقاه و تبیول بیعیت از مرییدان، بیه صیورت داده می

رسید و نزبت فرزنیدی مشیایخ نیی  توارث از پدر به پزر و یا سایر خویشاوندان ن دیک می

شید کیه آمد و در این میورد اسیتدلال مییشمار می یکی از عوامل احراز مزند پیشوایی به

ب ر  شده و از راه و رس  و مزلک طریقیت بیا چون فرزند درخانواده ولایت به دنیا آمده و  

زاده ه  مانند پدر خوی  به مزند پیشیوایی بنشییند و خبراست س اوار آن است که صوفی

 (.359  :1389گیرد )کیانی،سرپرستی مریدان را به عهده

  کیرده وارث به شیخ و راهبر رسیدن حتیّ در اندیشه و عمل شیخ ابوسیعید هی  رخنیه  از ت 

های بزیاری از این دست هزتی  که اعقاب و دودمیان شییخ  است! در دنیای تصوّف شاهد نمونه 

داری، فریب عیوا ، تظیاهر و  دکان  و یازیدند خانقاه دست می  بر مزند فرمانروایی و تدرت معنوی 

نویزید: کیه  محمدبن منیوّر میی . نشانده شده است بر جای ت کیه و اخلاص واتعی  ریاکاری غالباً

دوات و کاغذ خواست و گفیت نیا  فرزنیدان  را بنویزیند  سیپس    ، شیخ ابوسعید هنگا  بیماری 

رود  هیا میی باشید و طلیب ماند اثرها میی گفت: این ده تن هزتند، که پس از ما تا ایشان یکی می 

 (. 349- 350گردد )   چون جمله روی در خا  پوشند، این معنی از خل  پوشیده 
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شید کیه پیس از وی فرزنیدان و نوادگیان  بیر مزیند  فوذ معنوی برخی مشایخ سبب می ن 

هی( از زمیان شییخ تیا  536خلافت پای بگذارند  چنان که سلزله مشایخ جا  از اعقاب ژنده پیل ) 

فیوذ معنیوی و حرمیت  سرپرست خانقاه بیوده و در جامعیه دارای ن   ، اواخر ترن نه  در ناحیة جا  

که از شیخ الاسلا  احمدژنیده پییل در  گوید: »فرزندی نویس او می که غ نوی، مقامه اند. چنان بوده 

وجود آید و از فرزندان او و از فرزندان فرزندان او تا به تیامت همة اولیاء و مقتدا باشیند و ایین در  

: »یکی از فرزندان جیامی بیرخلاف  حالی است که خواندمیر دربار  اعقاب این خاندان نوشته است 

 (. 260:1389کیانی، نمود.« ) ع و شراب ناب تیا  می طریقة آبا و اجداد به تجرّ

رسید و اگیر در میواردی شییخ بیه جی   این مزئلة پیشوایی گاهی به افراد خردسال ه  می 

طرفیداران   کرد و مورد اعترا  پزران و  می   فرزندان خوی ، کزی دیگر را به جانشینی انتخاب 

  گ ین  از جانب خداوند و بیه الهیا  و اشیار  غیبیی انجیا    گفت: این گرفت، در پاسخ می می   ترار 

که به گفتة کیوان ت وینی، تصوّف حقیقیی سلزیله نیدارد تیا  در حالی   (. 361است )همان:  گرفته  

 . ( 363دشمن خودشان، خودشان هزتند )همان:  چه رسد به سلاسل متباغیه که ب رگترین 

رهیآنر.ر فرمینرایاایهربیرعوشملرقدخترورعللردوشل6-4

بیرداری تدرتمنیدان و با توجه به وضعیت روزگار و اتبال به خانقیاه از طیرف میرد  و بهیره

فرمانروایان عصر با پشتیبانی مادی و دادن املا  وتفی به صیاحبان خانقیاه جهیت مفیامع 

گرفتند و همیین کمیک فرمانرواییان نیوعی وابزیتگی بیه   ها رون سیاسی خودشان، خانقاه

کاسیت و تبعیاتی در ها میها و نفوذ معنوی آنتدرت را به دنبال داشت و از استقلال خانقاه

گرفیت و حکومتی تیرار مییهایه به امورات خانقاهی ج ء برنامهپی داشت تا جایی که توجّ

 زد.شت زمان رت  میدوران اتتدار و شکزت خانقاه را با گذ  ،همین امر

به دلیل جایگاه ارزشی خانقاه در جامعه و نفوذ معنیوی عوامیل آنیان در مییان میرد ، 

 توانزیت دلاییل سیاسییای به خانقاه داشتند و این امیر مییهای مرک ی نگاه ویژهحکومت

هیا تمیا  شیود و چنیین امیری باشد و نهایتاً به نفع حکومت  اجتماعی خاصی در پی داشته

کنند ها در چنین مواردی اهداف خود را دنبال میرسید  چرا که حکومتبه نظر میطبیعی  

کیوب دربیار  تعامیل صیاحبان  زریین   و این امر تا زمان اتتدار صفویان در ایران ادامه داشیت.

گیذار نخزیتین  الملیک سیلجود، بنییان گویید: »وتتیی نظا  تدرت بیا ایین نهیاد اجتمیاعی میی 

هیای خیاور  هیایی در دل پایتخیت خانقیاه   ة و سلاطین سلجوتی، رشت های ب ر  در تلمر دانشگاه 

ن دیک بنا کرد، دیگر اعیان و اشراف و حتیّ شاه ادگان و خلفیا از او تبعییت کردنید و در عیر   

 (.  45:1383هایی پدیدآمد ) چند دهه، تقریباً در کلّ خاور ن دیک خانقاه 
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هیا و تیأمین  ها و خانقاه و بنای ربا  کشوری در عصر ایلخانی، موضوع تصوّف   کی از مزائل ی 

هیا از صیوفیه حماییت  برخی از پادشاهان مغول و وزیران آن  ، است. بدین سبب ها بوده آن  ة ه ین 

  آن   ، (. آننه مزل  اسیت 229:1389اند )کیانی، ها اهتما  ورزیده کرده و در کار رواج و رون  خانقاه 

خانقاه بوده، حتیّ در ایین اتیدا  بیه    مدافع بنای   ، گوشه و کنار ایران سردمداران عصر در  است که  

  62ت  هی( در مید492ّکه گویند سلفان ابراهی  بن مزعود غ نوی ) پرداختند. چنان رتابت نی  می 

 (. 235همان: خانقاه و ربا  و مدرسه و مزجد بنا کرد )   400سال حکومت خود فریب 

ن دوره به مذهب عرفان و طریقت تا جایی بیوده اسیت مندی مرد  در ایتوجه و علاته

کردنید و که رسماً از مشایخ ب ر  و از مراک  تصوّف تقاضیای اعی ا  نماینیده و خلیفیه میی

تزیکین و آرامی   ةشود اهل آن روزگار مشتاد تربیت و تهذیب و محتاج و تشینمعلو  می

یر انحفیا  و ابتیذال خیود را سی  ،(. تصوّف در عهید مغیول222-223:  همانروحی بودند )

»دین   گوید:پیمود. اوحدی در جا  ج  تحت عنوان »در شرح حال اهل ذود و تلبیس« می

و ایمان چون سیمر  و کیمیا نایاب شده و طریقت  و تصوّف دامی گشته کیه شییادانی بیه 

 (.325اند« )همان:  و شیخ  در سر راه خامان ره نرفته گزترده  اس  پیر

نین اماکنی وهیفة فرمانروایان عصر بوده یا لااتل به عنوان رسمی بیدان گویا احداث چ

توان آن را بدون شائبه و اغرا  و معاملات سیاسی سیردمداران اند، هرچند نمیاتدا  نموده

شد و بعد از مدّتی رها و مترو  ها پیگیری نمیولی مراتبت و رسیدگی به آن-عصر دانزت!

ها بوده باشید ها وجود تعداد کثیر آنعد  رسیدگی به خانقاه  است. شاید یکی از دلایل  شده

هیایی بیوده کیه و یا در نوع سیاخت، آبیادانی و رسییدگی بعید از احیداث بیه آنهیا، تفیاوت

 اند.  ب در پی کوچ و مزافرت بودهمرتّ  ،ساکنانشان در پی رفاه و آسای 

مزلک تصوّف دور  حکومیت خانیدان  سازی و توجه به  های رواج و رون  خانقاه یکی از دوره 

شیوخ و ب رگان طریقیت از ارزش والاییی برخیوردار بودنید. خانیدان    ، تیموری است. در این دوره 

کیرده و در  تیموری ه  بدین سبب یا به علل دیگر، از آغاز حکومت خوی  به این موضوع توجّه  

کردنید  نیان اهتمیا  می امر ب رگداشت مشایخ و بنای مراکی  خانقیاهی و دادن کمیک میالی بیه آ 

(. ه  چنان که امیر مبارزالدین محمد ابن مظفیر در ن دیکیی درواز  سیعادت  201:1389)کیانی، 

 (. 222کند )همان:  ها وتف می ی د و تریة شیر در نواحی ی د خانقاهی ساخته و املاکی بر آن 

فیت  زمینة اجتماعی و سیاهی لشیکری خیود را پییدا کیرد میورد توجیه خلا  ، وتتی تصوّف 

گیرد و خود به خود به دو جریان حکیومتی و مردمیی تقزیی   عباسی و ترکان حامی آن ترار می 

گییردد کییه جنییگ آن دو جریییان ادبیییات صییوفیانه در زبییان فارسییی میینعکس شییده اسییت  مییی 

طلبانه و پیشگیری از مقاومت، تزلی  تییا  (. گاهی میان تصوّف افکار تزلی  21: 1390)تراگوزلو، 
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چیرا کیه از      توان در این مورد حکی  کلیی صیادر کیرد شد  هرچند نمی تبلیغ می   تدربودن و... و 

گرفت و به تیول کییوان  ها شکل می خواهی درون خانقاه های انقلابی و آزادی طرفی دیگر حرکت 

ت وینی میان صوفیان که برای نابودکردن حس خش  و کینیه و حزیادت و رتابیت پدیید آمیده  

شد. بروز این گونه موارد بی  از آن که انعکاس مباحث کلامیی  جو نی  پیدا می بودند عناصر جنگ 

  ، های عینی جامعه بوده و ه  برای فرودستان و ه  برای فرادسیتان و فلزفی باشد بازتاب واتعیت 

دهنده بوده است  چراکه از بروز تی ی و تندی و درگییری مییان تیوانگری و  بخ  و آرام  ی تزلّ

که مزتیعفان را به کیار  شعایر و مناسک مذهبی بی  از آن  ، و از طرف دیگر کاست درویشی می 

زیزیتند و هی  در برابیر مبیارزان  تیر می افتاد  چراکه هی  آسیوده آید، مزتکبران را خوشایند می 

 (. 23داشتند )همان:  مذهبی تندرو، خود را در پوش  عرفان مصون می 

اننیید سییربداران و صییفویان و... در  ای از درویشییان م در تییرن هشییت  و نهیی  هجییری دسییته 

های نظامی و سیاسیی پرداختیه و هیر ییک در  ها، مراک  و مناط  محلی خوی  به فعالیت خانقاه 

هیا و  کردند و سرانجا  بعید از لشکرکشیی حد توانایی خوی  برای رسیدن به حکومت تلاش می 

سیاسیی و رسییدن بیه  پیکارهای سخت به تشکیل دولت صفوی موف  شیدند امیا ایین نهییت  

های خانقیاهی دور  صفوی را از مزائل درویشی و تصوّف و آموزش نشینی، مرشدان سلفنت وکاخ 

گییرد و تغیییر  کرد و مزئلة طریقت در جنب زندگی سیاسی و فرمانروایی، مورد غفلت ترار میی 

اسیکند ربییگ ترکمیان، در شیرح حیوادث زمیان حکومیت   (. 260:1389دهد )کیانی، جهت می 

نویزد: »او دستور داد صوفیان را بکشیند. چیون صیوفیان  هی( می 985اعیل میرزای صفوی ) اسم 

کیرده و در    ها را تعقییب آن   ، حال را بر آن منوال دیدند، اسلحه و یراد انداختند و غازیان ت لباش 

 (. 262از آنان را کشتند« )همان:   العینی، تریب به پانصد نفر ة طرف 

های  کامل و رهبری تصوّف در آغاز ترن یازده  ه  رو به زوال رفت و شود پیروی از انزان  

از مزلک تصوّف رخت برمی  او  او و  معنوی  یاران  پیامبر و آل و  از  پیروی  بندد و به جای آن 

نشینان  (. زمانی خانقاه 262شود )همان:  ع تأکید می امامان معصو  و آداب و شعایر مذهب تشیّ

بردند و حاکمان سیاسی آنان را مورد لفف و حمایت مادی ترار  رفاه و آسای  به سر می  در اوج 

دادند و حتّی از لحاد معنوی به خانقاه رفت و آمد داشتند اما در این زمان »تأسیس خانقاه  می 

دانزتند و ساکنان آن به اتها   ها را کانون فزاد می در حک  مزجد ضرار و عامل انشعاب بود، آن 

ایران فرار می گرفتند و کشته می روایان ترار می دته، مورد خش  فرمان زن  از  کردند.  شدند و یا 

نویزد: »تدرت روزاف ون عالمان شیعی و هماهنگی و تمایل پادشاهان صفوی،  محزن کیانی می 

درخت تناور چند سالة    ، در جهت واحدی با افکار و عقاید صوفیانه به نبرد برخاسته و سرانجا  

 (. 265:1389درآورد« )   ف را از پای تصوّ
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ر ی یر.راریجه5

پژوه  اندیشه  این  در  آن  نق   واکاوی  و  خانقاه  به  تبارشناسانه  نگاه  با  سو،  یک  های  از 

چون  عناوینی  به  اجتماعی  نهادهایی  که  یافته  دست  معرفت  این  به  اسلا   از  تبل  دینی 

کلیزا   کنشت،  صومعه،  دیر،  نغوشا ،  آتشکده،  وجود    و...معبد،  تاریخ  گذشته  ادوار  در 

های دینی  اند که هرکدا  با کارکردهای مشابه با خانقاه، محل تجمع افرادی با بین داشته

اند و حتیّ با ههور اسلا ، از  های مختص به آیین خود در آن جا ساکن بودهمتفاوت و برنامه

های اسلامی تا  کنار سرزمینگوشه و    های دینی دربین نرفتند  بلکه، هر کدا  از این نحله

با ههور اسلا  و مبنا تراردادن مزاجد    ،اند. از سوی دیگرها به حیات خود ادامه دادهمدّت

فعالیت و  دینی  مناسک  انجا   سرزمینبرای  در  اجتماعی  عدههای  اسلامی،  از  های  ای 

نواندی  داشته  مزلمانان  دین  درد  گویا  نمیکه  باتوانزته اند،  را  خود  و  برنامه  اند  ها 

منبانه و زهدگرایانة فقها و صاحبان شریعت تفبی  دهند و یا با آن کنار  های خشکبرداشت

گیری نهادی به نا  خانقاه )البته با تفوّرات تاریخی بیایند  در نتیجه، اندیشة جدایی و شکل

د  مزئله، خود، سبب ایجاآن( در ذهن این دگراندیشان دینی جای خوش کرد. وتوع این  

در راستای مزاجد شد و این در حالی بود    رهای خاص به این نهاد نوههوها و نگرشتفاوت

ای در ترآن و جامعة اسلامی ن د مزلمانان داشت. این اتدا   جایگاه تعیین شده  ،که مزجد

گززت معرفتی را در پی داشت باعث ایجاد گفتمان جدید در  که از دید تبارشناسی، نوعی  

تفاوت یافته،  سازمان  تحولی  عنوان  به  و  شد  تاریخ  مختلف  و  ادوار  نمود  خل   را  هایی 

توان به وتوع اختلافاتی  عنوان نمونه می  بنیادهای معرفتی را تحت تأثیر خود ترار داد، به

نشینان بودند، اشاره  که میان فقها و عالمان دین با اهل طریقت و صوفیان که همان خانقاه

 .  کرد
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